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 دریچه

لخ مـرگ در همـه جـا بـه     را بر جهان گسترانده بود، بوي ت شب پردة سیاه و تاریکش
شـده بودنـد،    هخیـر هاي درخشان آسمان ساکت و خاموش به دنیـا   ستاره رسید، مشام می

معنا شده بود، تو گویی کـه مـا چوپانـانی     قصۀ کشتار و مرگ و میر براي ما تکراري و بی
هـا بـا چاقوهـاي تیـز و بـران       بردیم تا قصاب اي را به کشتارگاه می بودیم که هر روز گله

روح،  هـاي بـی   هاي خون و رقصِ لاشه سرهایشان را از تن جدا کنند... و ما با دیدن فواره
 خندیدیم. وار می نهدیوا

اما این بار دلهره شدیدي بر روح و روانمان چیره شـده بـود، چـرا کـه بـا بیدارشـدن       
هایمان پایۀ محبت  هایمان را شکافته و در داخل قلب بایستی آن مردي که دل خورشید می

هایمان دعـا   و عشقش را با اخلاص خود محکم کوبیده بود، به کشتارگاه ببریم. تپش قلب
یی بود که اي کاش، خورشید براي همیشه بخوابد، اي کاش شب براي همیشه بـر  و آرزو

 دنیا لنگر اندازد.
اش شب کوتـاه را   اما بالاخره سپیده دم طلوع کرد و خورشید با نور علیل و بیمارگونه

از صحنه وجود راند و سر گروهبان به من و همکارم دستور داد که زندانی را از سـلولش  
 ه سوي سکوّي دار ببریم.بیرون کشیم و ب
هـاي   بردي که پیرمردي است شکسـته و نـاتوان کـه قـرن     دیدي گمان می اگر او را می

به ذهن هیچ آدمی  هاي ظلم را بر پیکرش نواخته است و هرگز به ذهنت و زندگی، شلاق
اي باشـد. دو نفـري او را از جـایش بلنـد کـردیم،       کرد که مـرد شصـت سـاله    خطور نمی

 اي به سوي سکوي اعدام به راه افتادیم. یم و داخل ماشین سربستهچشمانش را بست
وقتی طناب دار بر گردنش نهاده شد، صداي دلخراش ترمـز ماشـینی کـه بـا سـرعت      

انگیزي سر رسید، همه را در جا میخکوب ساخت؛ افسري بالا رتبه پـایین پریـد و    هیجان
را باز کننـد و طنـاب را از   » یدس«هاي  یکراست به سوي ما آمد، دستور داد که فوراً چشم
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برادرم سـید، مـن   «و صدایی لرزان گفت:  دولآ اشکگردنش دور سازند، آنگاه با چشمانی 
ام؛ فقط یک کلمـه   اي گرانبها از طرف رئیس جمهور مهربان و عزیزمان برایت آورده هدیه

.. معـذرت  ام. اه کردهباشت«اینجا بنویس و جان خود و دوستانت را نجات ده، فقط بنویس: 
 ، فقط همین!»خواهم می

اش را به صـورت او دوخـت و بـا لبخنـدي زیبـا و آرام       سید چشمان صاف و نورانی
». هرگز! دنیاي فانی را با دروغی ابدي نخواهم خرید«ها به او گفت:  همچون لبخند فرشته

. ایـن  امـا سـید..  «اي آغشته با حزن و اندوه به طناب دار اشاره کرد و گفت:  افسر با لهجه
صد مرحبا بـه شـهادت در راه   «سید با آرامش و خونسردي کامل جواب داد: » مگر است!

 »!خدا
هایشان  ها را درید و جسد سید و یارانش در حالی که زبان اشاره جلاّد پرده سخن

 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «آهنگ زیبا و پرطنین شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر حق 
کردند، در هوا آویزان شد. این آهنگ زیبا پرده  را زمزمه می »اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  لَّهُ ال

هاي ما کنار زد و من و دوستم از آن روز با خون سید عهد و  ظلمت و تاریکی را از دل
 .)1(پیمان بستیم که راهش را ادامه دهیم

خواند در آخـرین   ها را به سوي خدا می مردي که زبانش، قلمش و حتی خونش انسان
هاي زندان با خواهرش داشت، دید که مهر و عطوفت خـواهري،   دیداري که از پشت میله

هـا او را از مـرگ    هایش غلتانده، و دانسـت کـه آن   همچون مروارید را بر گونه ییها اشک
هاي زندان و شکنجه بود، امـروز   رمز ثبات و صبر سالبرادر ترسانده اند؛ و خواهرش که 

 از ترس به داغِ برادرنشستن چنین پریشان است.

                                           
هاي زندگی سید بـر پشـت درهـاي آهنـین سـلولش       در آخرین لحظهبرگرفته از سخنان سربازي که  -1

م، به مناسبت سی و ششـمین   2002ماه اگست سال  126شماره » الدعوة«داد که در مجله  کشیک می
 سالروز شهادت سید قطب آمده است.
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خواست که با یک کلمه خودش را از مرگ برهاند، حال آن که یک  خواهرش از او می
طاغوت و طاغوتیان زمان، و امضانمودن قـوانین   حرف در قاموس سید، معناي اعتراف به

هاي وحشیان روزگـار جـان    بردن خون شهیدانی که در زیر تازیانه الکفر بشري و زیر سؤ
زدن بر جهاد و تلاش دعوتگران راه توحید داشت، و سید ابـا   دادند و نیز معناي مهر باطل

هاي زندگیِ با سعادت در سایه قرآن یکباره به زیر پرچم طغیـان   ورزید که پس از سال می
 کوبید.» هرگز«ه فرعونیان مشت و ستم بخزد؛ از این رو بود که بر سین

 کردن خواهرش این نامه را که اکنون در دستان شماست نگاشت. سید براي آرام
 خیزد تا بر دل نشیند. اي که از دل برمی نامه
 دهد. ها می اي که درس شهامت و شجاعت به انسان نامه
یکـدیگر را بـه   اي که زندگی و مرگ و نبرد نابرابرانۀ آن دو دشمنِ تشنه به خـون   نامه

 کشد. تصویر می
اي که در واقع تصویري است از حقیقت زندگی و مرگ که چشـمان از دیـدن آن    نامه

 عاجز مانده اند... حقیقتی انکارناپذیر... واقعیتی زنده و فروزان...
هاي زنـده و چشـمان جسـتجوگر هـدایت تقـدیم       این تپش زندة قلب را به همه قلب

هاي آخر سید به هـم بدوزنـد و زنـدگی را از     هایشان را با نَفَس کنیم تا تار و پود نفس می
 ابدیت به پیش رود. يسوآنجایی شروع کنند که سید به پایان رسانید، تا چرخ زندگی به 

هاي کوتاهی کـه بـر هـر تصـویر مشـاهده       شاید اشاره بدین نکته لازم باشد که عنوان
بـا تصـویر و یـا بـا فهـم و سـلیقه       شود ساخته و پرداخته مترجم است و اگر چنانچه  می

تـر   خواننده مطابقت نداشت گناهش را بر ما ببخشاید و خود به جاي آن، آنچه را شایسته
 داند بنگارد. می

اش  عنوان خاصی را براي این نوشـته » سید«دیگر این که گمان راجح بر این است که 
پرتوهـایی از   × )1(بعیدمن  ءأضواانتخاب نکرده بود، از این رو برخی آن را تحت عنوان 

                                           
 م. 1959سال چهارم، مارس  6چاپ تونس، شماره » الفکر«مراجعه شود به مجله  -1



 مرگ و زندگی  8   

چاپ و منتشـر   ×هاي روح  شادي × )1(افراح الروحو برخی دیگر با عنوان  ×دور دست 

را بـراي آن   مـرگ و زنـدگی  اند، اما مترجم با توجـه بـه موضـوعات نامـه عنـوان       کرده
 تر دید. شایسته

و پسوند آن را با بحثی در » سید«را با تصویري از زندگی  )2(و همچنین پیشوند سخن
از دیدگاه سید زینت بخشـیدیم؛ و بـر ایـن اسـاس، روي جلـد،      » مرگ و زندگی«فلسفه 
هـاي گهربـار سـید بـا      را براي خود انتخاب کردیم تا مبادا گفته» ترجمه و نگارش«عنوان 
 شان را از دست دهند. هاي نارساي ما زیبائی جمله

را جلوي شـما خواننـده محتـرم    » التماس دعا«را غنیمت شمرده دستان خالی فرصت 
 کنیم تا با لطف خویش مترجم و مؤلف را در دعاهایتان یاد کنید. دراز می

 نورمحمد امُراء

 پاکستان –اسلام آباد 

 هـ 1424محرم (عاشورا) /  10

                                           
 م. 1989هـ  1410مکه مکرمه، چاپ سوم، سال  چاپ دار طیبه، -1

 ».انسانی از رحم حوا« -2



 

 

 

 از رحم حوا یانسان

او و در کنارش زیستند او را نسیمی با صفا، ساکت و آرام، صـبور و بردبـار    آنان که با
 کنند. وصف می

، شمشیري بـران، تیـري در کمـان و بمبـی در     انزسوو آنانی که او را خواندند، آتشی 
 نامندش. حال افنجار می

دانند که در تاریکی و جهالـت روزگـار از آن سـوي عـالم      آوري می گروهی او را پیام
ها بسان خورشیدي طلـوع   ها و گمراهی ن و سرگردان زندگی و از پشت همه جهالتحیرا

 کرد تا بار دیگر در کالبد خسته و کوفتۀ ملت اسلامی روح امید و زندگی بدمد.
هاي ظلـم و   هاي سرد و خاموش زندان چال دانند که سیاه برخی او را ادیبی تندزبان می

 گونه واداشت.رونق و بیمار ستم او را به انقلابی بی
هایشـان را   کنند و بلنداي طاق خانه شان می هایش را توتیاي چشمان برخی دیگر نوشته

رسـند، تنهـا فرشـته     بست مـی  بخشند و چون در مجادله با خصمی به بن ها زینت می بدان
 یابند. هاي خفته می هاي بران این نوشته نجات و کلید درهاي بسه را در لابلاي برگه

دانند که زاییده روزگار و فرزند روزهاییی خاص بود کـه   او را ادیبی میو برخی دیگر 
 .جسدش به خاك سپرد ها و فکرش را در کنار بایستی کتاب شان سپري شده و می وقت

هاي روزهاي نوجوانی که چون خفاشی سراسـیمه   این همان کسی است که در تاریکی
ایستادم، روحـش   اي می دري لحظه پریدم و در پی راه نجات بر هر بدین سو و آن سو می

هایش به هرجا به سیر  که هرگز زندان تنگ جسدش را تحمل نکرده بود و همراه با نوشته
پرداخت، دست نوازش بر سرِ سرگردانم نهاد، مرا به سوي مشـعل فـروزان    و سیاحت می

 راه هدایت سوق داد و همیشه روزگار مدیون بزرگی خویش نمود.
شأن بر این بود که خورجین خالی خویش برگرفته در پی معرفت، قضا و قدر الهی را 

ملّیت مسلمان دنیا در آنجا گردهم آمده بودند تـا   65لنگر بر ساحلی فرود آرم که بیش از 
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هـاي   هاي هدایتی شوند براي این ملت هاي پربار رسالت، توحید برگرفته و شمع از چشمه
 چشم در انتظار!

وه شیفته علم و دانش سپري نمودم، سـعی داشـتم کـه بـا     مدت زمانی را که با این گر
روند ولادت و پیشرفت حرکت اسلامی در بین این افراد و کشورهایشان از نزدیک آشـنا  
شوم، دیدم که هیچ قومی و ملیتی نیست که از پرتو نور حرکت نـوین اسـلامی، ولـو بـه     

ها،  می در بین این ملتمقدار اندکی محروم گردیده باشد و به اندازه گسترش گرایش اسلا
هـاي در حـال    هاي مصلحان اجتماعی و فکري ایـن امـت   در سردفتر نام» سید قطب«نام 
 درخشید. شدن می زنده

شهادت و رادمرد سعادت، درهاي بسته امیـد را   هاي سید قطب، آن جوان فریفته نوشته
ار افراطـی در  هـاي بسـی   براي همه این مردم دربند و اسارت گشوده بود تا جایی که گروه

» سـیدي «برخی از کشورهاي آفریقایی و عربی و ترکیه با کمال افتخار بـر خـویش لقـب    
 نهند. می

سید قطـب بارهـا و    فی ظلال القرآنآور بود که ببینم کتاب تفسیر  برایم بسیار تعجب
اند ترجمه و  هاي مختلفی که در کشور ترکیه بروز کرده ها و گروه بارها به وسیله جماعت

توانی دو گروه متضـاد در افکـار و اندیشـه را     چاپ شده است، تا جایی که به سادگی می
سـید قطـب را منبـع اسـتناد و      فی ظـلال القـرآن  پرند و هرکدام  بیابی که به جان هم می

 دانند! ل خود میاستدلا
خوانـد و همـه    بعدها دریافتم که هرکسی سید قطب را بنابه ذائقه و مزاج خودش مـی 

 خبر و شاید هم بیزار است! زنند، در حالی که او از همه بی سنگ او را به سینه می
در دوران تحصیلم در رشته ادبیات عرب با سید قطبِ ادیب و سید قطبِ انسان آشـنا  

همین چهاردیواري دنیـا   که در چهارچوب بشریت از مادر زاده شد و در سید قطبیشدم، 
پس از جزر و مدهاي بسیاري جام شیرین شهادت را نوشـید... دریـافتم کـه سـید قطـب      
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خیالی آن اسطوره نجات و فرشته رستگاري پرتوي است ساخته و پرداخته دوستان نـادان  
 و احساسات جوشان جوانان.

اند، نـه آنـان    ک از اینان سید قطب را چنانکه هست درك نکردهو نیز دریافتم که هیچی
بلعنـد و نـه    هاي شکسته مـی  ترجمه هایش را با نامند و کتاب که خود را شاگردان سید می

 نهند. هاي قدرت و ثروت و موقعیت قدم می آنان که با لعن و نفرین او، بر پله
گفـت:   ود برخـوردم کـه مـی   باري با جوانی که اخلاص و جهالت در او آمیخته شده ب

بخش هـردو   سید زینت اي از هاي سید را بیش از شش بار مطالعه کرده است، جمله کتاب
شمردم تا این کـه از بخـت سـعادت،     جمله از سخنانش است! من همیشه او را بزرگ می

کلید زبانش روزي در مجلسی که شرف حضـور در آن را داشـتم گشـوده شـد، و در دل     
اي از سید نبـرده! و   دیدم که جز نام سید، بهره» گشاي تا گویم تو کیستی!زبان ب«گفتم که 

اش در عربـی او را بـه سـوي     چون باهم روزهایی سپري کردیم دریافتم که کـم بضـاعتی  
باشد، تا جـایی کـه    سیدقطب ترکی کشانده است و همیشه ترجمه غیر از کتاب مؤلف می

 ـ» ترین خـائن  مترجم یعنی بزرگ«اند:  گفته هـاي پررونـق و    ه خصـوص ترجمـه مـتن   و ب
 جلابخش ادبی و آن هم از ادیبی ورزیده چون سید قطب!

هـاي سـید قطـب چـون      اینجا بود که دریافتم ما ایرانیان از این که در ترجمـه نوشـته  
هاي مسلمان دیگر عجله نکرده بودیم تا خداوند کسانی را که این شایستگی را دارند  ملت

 ایم. فتهبیافریند، بسیار گزاف نر
هـاي لـرزان افـراط     به هرحال، باید دید که سید قطب کیست، سید قطبی که نه بر برج

 هاي تاریک تفریط غرق شده است. هاي جنگل سوار است و نه در باتلاق

 آري... سید قطب انسان!

م. گریـۀ نـوزادي، خـانواده حـاج ابـراهیم را کـه در        1906در یکی ار روزهاي سـال  
کردنـد شـادمان    وستاهاي فقیر و دورافتاده جنوب مصـر زنـدگی مـی   از ر» موشا«روستاي 
 ساخت:
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 ... حاجی ... حاجی ... مبارکه ... مژده ... پسره ...! -
حاجی ابراهیم از فرط شادي دست برد به جیبش و هرچه داشت به او داد و دوان بـه  

 اش به راه افتاد. سوي اطاق خشتی و گلی
ها برایش پسر بزرگش محمد قطـب را بـه    از آن حاجی ابراهیم دو زن داشت که یکی

دنیا آورده بود و دیگري دختر بزرگش و حالا هم سید قطب و سه سال بعد دختري دیگر 
 را...

اش همیشه محل تجمع روستاییان خسته از کـار   حاجی، مردي سخاوتمند بود که خانه
ا کـه بـه خانـه حـاجی     و روزگار بود تا قلیانی چاق کنند و با خواندن تنها روزنامه روسـت 

 آمد سرگرم شوند، دمی باهم گپ زنند و خلاصه گل بگویند و گل بشنوند. می
همان صفا و صمیمیت روستا بود که فقر را از یادشان برده بـود... و ایـن سـخاوت و    

تـر و بـوي خـوش نـام و نشـانش را       بخشش حاجی نیز هر روز دایـره ثـروتش را تنـگ   
خـورد؛ چـرا کـه     با تولد پسرش دیگر غم فقر و ناداري نمی کرد... مادر سید تر می پراکنده

خوانـد   رود و در دانشگاه ازهر درس می هایش به قاهره (پایتخت) می سید فردا مانند دایی
 تواند در آینده خانواده و فامیل را رهبري کند. و می

اش در قـاهره   روزهاي کودکی و نوجوانی چون برق سپري شد. سـید در خانـه دایـی   
نت داشت و در دانشگاه دارالعلوم در رشته نقد و ادبیات مشغول به تحصیل بود و با سکو

اللـواء  «و » الرسـاله «هـاي سیاسـی و ادبـی از قبیـل:      اسلوب و نگارش شیوایش در مجلـه 
 زد. قلم می» کیۀالاشترا

مشـاهد  و  )1(التصویر الفنی فی القـرآن هاي  در اوایل چهل سالگیِ سید بود که کتاب

بودند ولـی بـا نـام     او که هردو با وجود این که در موضوعات قرآنی )1(فی القرآن مۀالقیا

 شدند منتشر شدند که این امر تعجب خوانندگان را برانگیخت. خدا آغاز نمی

                                           
در قـرآن ترجمـه و چـاپ و منتشـر     هاي آفرینش هنري در قـرآن و تصـویر فنـی     این کتاب با عنوان -1

 است. شده
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امروزه شیفتگان سید خیالی و یا دوستان نادانش غافل از این که در آن زمان هنوز سید 
الت به راه رشادت قدم نهد برایش صـدها دلیـل و   هاي جه قطب نتوانسته بود از کوره راه

 تراشند! عذر می
اي داشت  سید قطب با وجود فهم و دانش و درك فراگیرش صفا و صمیمیت کودکانه

رفت، از مکر و دورویی بیزار بود و اگر کسی آتش خشم  و هرگز زیر بار ظلم و ستم نمی
اي آرام چـون نسـیم... شـاد     حظهدرید.. ل افروخت، سید او را از هم می و غضبش را برمی

هاي دریا، داراي صـفایی   اي خروشان چون موج چون گل... و خندان چون بلبل... و لحظه
هاي نرم و زیبـایی   مند از شعله شکند... و بهره هاي مهر و عطوفت را درهم می که استخوان

 کنند... که فولادهاي دورویی را ذوب می
تـر از   چنین بود سید قطب ادیب و شـاعر... نـرم   این است طبیعت شاعران و ادیبان، و

 تر از شمشیر... نسیم... برنده
بر » العقاد«ها برد و در سنگر استادش  ادیب مشهور مصري بهره» طه حسین«از محضر 

کسـی   هجوم برد؛ رافعـی همـان  » مصطفی صادق الرافعی«ادیب نامور و مشهور اسلامگرا 
هاي داغش  هایی نگاشت، او را با نوشته آن کتاب و تعالیم والاي است که وقتی طه حسین

تاز میدان به جنگ با طه حسـین کـه او را    یکه القرآن یۀتحت رادرهم کوبید و در کتابش 
 دید، شتافت. در زیر پرچم شیطان می

ادیب اسلامگراي سوري دید سـید قطـب چنـین وحشـیانه بـه      » علی الطنطاوي«وقتی 
تازد، قلم به دفاع از او برداشت و اینجا بود که آتش خشم  میرافعی علمدار میدان توحید 

 سید دامنگیر او نیز شد.
هاي کالیفرنیاي آمریکـا   میلادي سید با بورسیه حکومت مصر در خیابان 1949در سال 

هایی که از آمریکاي بزرگ و پیشرفته شنیده بود، امروز جلوي  زد؛ آن همه تعریف قدم می
ن بیش نبود و آمریکایی که سید دید، کارگاه و آزمایشگاه پرسر چشمان سید سرابی دروغی

                                                                                                             
 است. رستاخیز ترجمه و چاپ و منتشر شدهبه نام دورنماي  -1
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هـاي پـرزرق و بـرق قـرن      اي درهم ریخته... با جهالت و صداي جهان بود و بس! جامعه
 بیستم...

م بود که سید پس از شـبی طـولانی از درد و بیمـاري تـازه      1949فوریه  13دم  سپیده
داي رقص و پایکوبی و شادي و خوشـحالی  هایش را برهم نهاده بود که ناگهان با ص پلک

 ها و مردم، سراسیمه از خواب پرید. ناقوس
هایی اند. امروز که عید کریسـمس نیسـت... آهـاي خـانم      ها چه جور انسان ... آه! این

 پرستار!... ببخشید، امروز چه عیدي است؟
ي هاي کبـود جـوان شـرقی زل زد و گفـت: امـروز روز شـاد       اي به گونه پرستار لحظه

است... امروز، دشمن سرسخت ما در مشرق زمین به قتل رسـیده... امـروز حسـن البنـاي     
 مصري کشته شده است...

سید بـه صـدا درآورد...؛ حسـن البنـا      یرمضرا در  »باش آگاه«انتباه و  ساین خبر، ناقو
هـا و بازارهـا    رهبر جماعت إخوان المسلمین...! همان کسی که با همفکـرانش در کوچـه  

کرد... همان کسی که من از بلنداي دنیـاي ادب و ادبیـات بـا     مردم را به مسجد دعوت می
بـه  شود و دنیـاي غـرب چنـین     نگریستم... امروز در مصر کشته می چشم حقارت بدو می

است که در او نهفته اسـت؟! حقـا کـه قیمـت شـخص را از       آید... این چه سرّي وجد می
 دشمنانش باید پرسید...!

هاي مصر پـر شـده بـود از جوانـان اخـوان المسـلمین کـه در زیـر          هنگامی که زندان
سید قطب به بازار عرضه شـد.   عدالت اجتماعیشدند، کتاب  هاي جلادان پرپر می تازیانه

آیند تـا   جوانانی که از فراسوي عالم خیالم بدین سو می«را هدیه کرده بود به  سید کتابش
هاي بلند مجد و پیروزي روزهـاي اولـش برسـانند،     با دستان پرمهرشان این دین را به قله

اند و پرچم جهاد را در دست، از هیچ ظلم و ستمی هراسی  آنانی که کمر در راه خدا بسته
ها را خواندند، گمان  این جمله» اخوان«گرخون شده و ستمدیده وقتی جوانان ج» ندارند...

 بردند که سید کتابش را به آنان هدیه نموده، و از دیار کفر با آنان همسفر شده است.
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این بود که چون سید قطب از آمریکا برگشت او را بـه آغـوش گرفتنـد... البتـه سـید      
 تصمیمش را از قبل گرفته بود.

 به دنیا آمدم م1951من در سال 

م.  1951زد و خود را زاییده سـال  » باطل شد«اش تا این سال مهر  سید بر دفتر زندگی
همسفر شـد تـا جامعـه گمـراه را بـه سـوي       » اخوان المسلمین«نامید، سالی که با کاروان 

 سعادت و خوشبختی راهنمایی کند.
نمایش گذاشت تا م. عبدالناصر سردمدار مصر، صحنه ترور دروغینی به  1954در سال 
کند؛ سید با وجـود صـداقت و دوسـتی     هاچال سیاهرا روانه » اخوان المسلمین«بدین بهانه 

هاي تفتیش  ناصري که یادآور روزهاي زندان هايچال سیاهروزهاي دانشگاه با عبدالناصر به 
 عقاید دوران سیاه کلیساها بود، روانه شد.

مشمند بزرگ اسلام عبـدالقادر عـوده،   دان«حکم اعدام سید و شش نفر از همفکرانش: 
صـادر  » محمد فرغلی، یوسف طلعت، ابراهیم الطیب، هنداوي دویر، محمـود عبـداللطیف  

شد که همگی به سکوّي اعدام بوسه زدند، جز سید که از درد بیماري شدید و خـونریزي  
 پیچید. شهادت روي تخت بیمارستان به خود می يوآرزجگرش براي 

فـی ظـلال   که سید چند صباحی بیشتر بماند تا تفسیر پرارزش  این خواست خدا بود

را راهنمـاي ملـت    )1(خصـائص التصـور الإسـلامی   هایی چـون   را کامل و کتاب القرآن
 اسلامی کند.

پرست بـه همفکـرانش درس توحیـد و شـهادت      هاي خفاشان شب سید در زیر تازیانه
 جامعه تقدیم کرد. داد و از زندان دانشگاهی ساخت که مردانی وارسته به می

با وساطت عبدالسلام عارف، رئیس جمهور عراق، سـید از زنـدان آزاد    1964در سال 
شد. عبدالسلام به او پیشنهاد کرد که به عراق برود و به عنوان مستشار او درآید، اما سـید  

                                           
اي بـه فارسـی ترجمـه     حمـد خامنـه  به قلم سـید م » اسلامیهاي ایدئولوژي  ویژگی«این کتاب به نام  -1

 است. شده
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ها دمیـده نشـود،    دانست سخنانی که روح عمل و جهاد در آن زیربار نرفت؛ چرا که او می
بایستی با طغیان جاهلیـت جامعـه تـا آخـرین      جوهري بر کاغذ بیش نخواهند ماند، و می

 قطره خون نبرد کرد.
بردند سید با این همـه زجـر و شـکنجه زنـدان و آن      پرست که گمان می خفاشان شب

هاي کشنده چند صباحی بیشتر نخواهد زیست، نتوانستند روشنایی زندگی را  همه بیماري
نمنـاك و وحشـتناك    هايچال سیاهبه  او را ل کنند؛ این بود که بار دیگردر چشمان او تحم

سید قطب بر طناب دار بوسه و بر بلنداي پیروزي لبخنـد   م1966اوت  29انداختند! و در 
زد، پیروزي روح و روان بر مادیات... پیروزي عقیده بر درد و رنـج... پیـروزي ایمـان بـر     

 فتنه و امتحان...
 ها در خود رنگ و بوي پیروزي ندارند! هند مرد، اما همه مرگها خوا همه انسان

هاي روشن تاریخ، تولدش را براي همیشه  سید قطب با خون رنگین خودش بر صفحه
 نگاشت، تولدي که مرگ را راهی به سوي آن نیست!



 

 

 

 )1(کابوس مرگ

نی که در هرجا و پشت همـه چیـز   ک هنوز هم مرگ، لوحۀ خیال توست و احساس می
بري که هیولا و ابر قدرتی است که بر همه زنـدگی و زنـدگان    در کمین توست. گمان می

فایـده و نـاتوان    سیطره و نفوذ دارد، همچنین زندگی را در مقـابلش بسـیار سسـت و بـی    
 یابی. می

ر مقابل من در این لحظه، نظري گذرا بدو افکندم و او را جز قدرتی سست و ناتوان د
عظمت و توان زندگی زیبا و پرقدرت چیزي دیگر نیافتم و دریافتم که کـاري از دسـتش   

مانده سفر رنگین زندگی چیـزي   اي لمَ دهد تا از پس ساخته نیست، مگر این که در گوشه
 هاي بیهوده تغذیه کند! به دور اندازند و او از آن لاشه

و در دور و برمان شادمانه نـواي امیـد   به زندگی بنگر که چه بسیار دراز و پرمعناست 
رود... مادران اعم از  سراید!... همه چیز به سوي شکفتن و روییدن و بزرگی به پیش می می

زایند... پرندگان و چرندگان و خزندگان و ماهیان بـر   شود و می انسان و حیوان، بارور می
هـا   هاي زیبا و میوه گلسرایند... زمین با  تخم شکسته خویش سرود زندگی و زندگانی می

هـاي بـاران    دهد... آسمان با قطـره  هاي امید بر تارهاي زندگی ترانه سعادت سر می و نهال
شوند... همه چیز بر روي کـرة   ها می گردد و دریاها میدان رقص و پایکوبی موج بارور می

 یابد! شود و گسترش می تر می بزرگ و بزرگ خاکی

                                           
امینـه  «اي است که شهید سید قطب براي خـواهر ادیـبش    اي که پیش روي دارید، متن نامه این نوشته -1

سـال چهـارم،    6چـاپ تـونس در شـمارة    » الفکـر «ارسال کرده است. و اولین بار آن را مجلۀ » قطب
 منتشر کرده است. ضواء من بعیدأم. تحت عنوان  1995مارس 
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گیـرد و   آورد و چیزي به دنـدان مـی   بینی که هجوم می میهرچند بار لاشخور مرگ را 
اي از دهان زندگی زمین افتد و او از آن  نشیند تا لقمه اي آرام می کند، یا در گوشه فرار می

 تغذیه کند!
اش شــادمان و خنــدان، بــدون ایــن کــه بــه مــرگ  و زنــدگی بــا شــجاعت و دلاوري

 دهد! ادامه می ترین توجه و اعتنایی داشته باشد، راهش را کوچک
دهـد و زخمـی سـطحی و     اي سـر مـی   زند، نالـه  آنگاه که مرگ، غافلگیرانه نیشش می

دارد که زود شفا و التیام یافته و ناله درد جایش را با خنـدة شـادي عـوض     معمولی برمی
ها و حیوانات، پرندگان و ماهیات، چرندگان و خزندگان، درختان  کند و بار دیگر انسان می

 سرایند. بر روي زمین سرود و ترانه حیات و زندگانی میو گیاهان، 
اي نشسته و کمین کرده تا فرصتی به دست آورد و نیشی زند و فرار  و مرگ در گوشه

 هاي تیز زندگی بیرون پرد و او از آن تعذیه کند. اي ناچیز از لابلاي دندان کند... یا که لقمه
رود. زمـین بـه دورش    اب مـی هـا بـه خـو    کند. خورشـید پشـت کـوه    آفتاب طلوع می

یابد گسـترش در   کند. همه چیز گسترش می چرخد و زندگی در اینجا و آنجا ظهور می می
آمد تاکنون گسترش  مقدار و ماهیت در کمیت و کیفیت که اگر از دست مرگ کاري برمی

شد؛ اما چه سود که در مقابل بازوان نیرومند زندگی و قـدرت و تـوان    زندگی متوقف می
 نماید. اش بسیار ناتوان و سست و لرزان می العادهفوق 

 چرا که پرتو قدرت زندگی بازتابی است از قدرت و نیروي والاي پروردگار توانا.



 

 

 

 زندگی جاودان

 ـکنـیم،   آنگاه که در چارچوب خویش و براي خود زندگی می برایمـان بسـیار    گیدزن
یـافتن   آید شروع شـده و بـا پایـان    کند. از روزي که به یادمان می کوتاه و سست جلوه می

 رسد. دوره عمر به سر می
کنیم، آن را بسیار طـولانی   هنگامی که براي دیگران، براي هدف و آرمان زندگی می اام

یـابیم کـه از روز مـیلاد کالبـد انسـانیت شـروع شـده و بـه سـوي           و پرمعنا و مفهوم می
بنـدیم، ادامـه    و بعد از آن که ما از این زمین خـاکی رخـت برمـی    کشد، ها پر می نهایت بی
 یابد. می

بـریم،   مان بهره و سود می این چنین است که ما چندین برابر بیش از زندگانی شخصی
مان به روزهـا و   آن هم سودي واقعی نه خیالی. با نگرش به زندگی از این زاویه، احساس

هـا   شود و دیگـر زنـدگی بـه تعـداد سـال      بر میهاي عمرمان چندین برا ها و لحظه ساعت
 نیست؛ بلکه به میزان عواطف و احساسات بستگی دارد.

شمارند، در واقع حقیقتـی اسـت بـالاتر و بـا      گرایان، و هم و خیال می آنچه را که واقع
هاي آنان؛ زیرا زندگی غیر از احساس انسان نسبت به زندگی چیزي  تر از همه حقیقت ارج

گر لباس احساس بـه زنـدگانی را از تـن شخصـی بیـرون کشـی، او را در       دیگر نیست. ا
اي، و هرگـاه انسـان بـا عـواطفی      ساخته حقیقت از معناي واقعی زندگانی عریان و لخت

دوچندان و شعوري مضاعف به استقبال زندگانی رود، در حقیقـت چنـدبرابر زنـدگی در    
 کالبدش جاي داده است.

تر اسـت، بـه طـوري کـه نیـازي بـه        تر و روشن واضحاین مسئله از روز روشن برایم 
 مناقشه و جدل ندارد.

یابد  مان به زندگی، قدرت و توان بیشتري می هرگاه براي دیگران زندگی کنیم، احساس
مان را به  و هراندازه که بر این شعور و احساس بیفزاییم در واقع به همان تناسب، احساس
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ن صورت است که حقیقت زندگانی بیش از پـیش  دهیم؛ بدی حیات و زندگانی افزایش می
 یابد. شود، و همچون واقعیتی انکارناپذیر تجلی می گسترده می



 

 

 

 بوتۀ سعادت و درخت شرارت

روید، در حالی که بذر خوبی ونیکی  انگیزي می تخم شرارت و زشتی با سرعت هیجان
اش سراسیمه به سوي  هاي سست و ناتوان و سطحی شود؛ اولی با ریشه بارور می رامآآرام 

زند تا نور و هوا را از درخت خیر برباید، اما درخـت نیکـویی بـا     آسمان شاخ و برگ می
برد تـا   هایش را محکم در دل زمین فرو می رود و ریشه صبر و ثبات، آرام آرام به پیش می

 د.کمبود هوا و نور را جبران کن
اگر ما با دقت در ظاهر براق درخت سر به فلک کشیدة شرارت و زشتی نگاه کنـیم و  

یـابیم کـه چقـدر سسـت و ناپایـدار و       جویاي صلابت و بردباري و قدرتش شویم، درمی
اي سـترگ و آهنـین در مقابـل بلاهـاي      ناتوان است، در حالی که درخت نیکویی با سـینه 

 شکند. گرش کمر طوفان را درهم می یرهکند و با ثبات خ روزگار قد علمّ می
کنـد،   اعتنایی از کنار خس و خارهایی که درخت شرارت به سویش پرتاب مـی  و با بی

 تازد. گذرد و آرام آرام به پیش می می



 

 

 

 سیر و سفر در فراسوي دنیاي قلب

کنـیم، بـه    مردمـان جسـتجو مـی   آنگاه که خیر و خوبی را در روح و روان و سرشـت  
 ها غافل مانده است. خوریم که چشم در وهله اول از آن هاي بسیاري برمی خوبی

ام... حتـی بـر    ام و آن را بر بسـیاري تطبیـق داده   در واقع این مسئله را من تجربه کرده
انـد و فاقـد احسـاس و شـعور      پیشه و ستمگر به دنیا آمـده  رود شرارت آنانی که گمان می

 ند.هست
هاي آنان و مقداري محبـت   اي از تسامح و بخشش بر اشتباهات و حماقت هرگاه قطره

هایشـان را بـا صـدق و     اهتمام و عنایت صادقانه به مشـکلات و اندیشـه   یکاندراستین و 
، خواهی دید که چگونـه محبـت و دوسـتی و    در قبالها هدیه کنی،  صفا و اخلاص به آن

ند و با چشمان خود هم جوشش سرچشمه خیر و نیکی ریز اعتمادشان را جلوي پایت می
 گر خواهی بود. ها نظاره را در آن

انسان،  نورددر  ×بریم  کنیم و گمان می آنچنان که گاهی تصور می ×زشتی و شرارت 
اصالت و عمق ندارد، بلکه در جلد سختی که به وسـیلۀ آن بـا مشـکلات زنـدگی بـراي      

خیزند، لانه کرده که چون به خدا ایمان آورنـد و   برمی مانده با چنگ و دندان به ستیز زنده
هاي شیرین و خوشمزه  رود تا میوه سخت کنار می جلد و پوست نآدر امنیت به سر برند، 

نمایان گردد؛ آن هم تنها براي کسی که بتواند بـا جلـب اعتمـاد و محبـت صـادقانه و بـا       
هـاي   ها و دردها و اشتباهات و حتـی حماقـت   ریا در مقابل مشکلات و سختی تعاطف بی

امـش کننـد؛ انـدکی    اي که در کنارش احساس آر مردم، دل آنان را به دست آورد، به گونه
صدر داشتن در ابتداي امر، متضمن تحقق همه این موارد خواهد بود، بیش از آنچـه   هسع

 اکثر مردم انتظار دارند.
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و خیـال بروینـد؛ بلکـه     خـواب پایه و اساس نیست که در سراب  هایی بی ها کلمه این
 ـ ام که با قلب گشاده و سینه باز می تجربه شخصی خودم است، تجربه کرده وان بـه همـه   ت

 آنچه ذکر شد، دست یافت.



 

 

 

 هاي محبت شکوفه

رویند، بسیاري از  ما می ها قلبهاي محبت و صمیمیت و خیر و نیکی در  آنگاه که دانه
 بندد. مان رخت برمی ها از قلب مشکلات و سختی

کنـیم، دیگـر بـه    و چون بخواهیم از کسی تعریـف کنـیم و مـدح و ستایشـی نثـارش      
آیـیم؛ چـرا کـه مـا بـا درسـتی و صـداقت خـویش نسـبت بـه            چاپلوسی و تملق برنمـی 

تـوانیم صـادقانه از    داریم کـه مـی   هاي خیر و نیکی بسیار پرده برمی هایشان از گنجینه قلب
شود کـه در او اثـري از خـوبی و     ها تعریف و تمجید کنیم؛ زیرا هیچ انسانی یافت نمی آن

ا آن تحسین دیگران را برانگیزد؛ ولی ما نخواهیم توانست این راز را کشف مهر نباشد تا ب
 هایمان ریشه زنند. هاي محبت در قلب کنیم مگر زمانی که دانه

مان جوانه زند، دیگر لازم نیست کـه   و هرگاه بذر صمیمیت و مهربانی در روح و روان
هایشـان   شتباهات و حماقتهاي دیگران را بر دوش کشیم و یا با صبر و ا بار سنگین بدي

ها احساس ترحم خواهیم کرد و  خود را برنجانیم؛ چرا که بر ناتوانی و سستی و نقص آن
 شان را نخواهیم گرفت. شان خواهد سوخت و هرگز پی اشتباهات مان به حال دل

شویم و از کسی هراسی به  ها راحت می از سنگینی بار حقارت و حسادت آن و قاعدتاً
 دهیم. دل راه نمی

هایمان پژمرده شوند، بار سـنگین و کمرشـکن حقـد و     هاي نیکی در قلب و هرگاه گل
دهد و آنگاه کـه از عنصـر اطمینـان و اعتمـاد بـه دیگـران        هایمان تکیه می حسادت بر دل

هاي محبت  محروم باشیم، ترس و هراس بلاي جانمان خواهد شد. پس آن روزي که دانه
زنند و با دسـتانی مهرپـرور، صـمیمیت و     یمان جوانه میها و صمیمیت و نیکویی در قلب

یابیم که چه نعمـت بزرگـی از    کنیم، درمی اعتماد و دوستی خویش را به دیگران هدیه می
 ایم. اطمینان و اعتماد و راحتی و سعادت و خوشبختی را براي خویش به ارمغان آورده
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 از ما بهتران!

مان والاتر و  تر، نفس مان صاف تر، قلب پاكمان از دیگران  زمانی که احساس کنیم روح
از دنیـاي مـردم   » از مـا بهتـرانیم!  «تـر و هوشـیارتر اسـت و چـون      مان فهمیـده  برتر، عقل

کنیم تا فضاي برتري خویش را با پستی دیگـران آلـوده نکنـیم، قطعـاً کـار       گیري می کناره
 ایم. راه را برگزیده ترین خرج ترین و کم ترین و آسان ایم... بلکه ساده بزرگی نکرده

بدون تردید شاهکار واقعی آن است کـه بـا روحـی بخشـاینده و صـمیمی در مقابـل       
ها درآمیزیم، در حـد تـوان    هاي مردم صبر پیشه کنیم و با آن اشتباهات و گناهان و ناتوانی

هـا همـت    شان از منجلاب گمراهی و بالابردن سطح فرهنگ و دانش آن خود براي نجات
 ا ما در یک سطح قرار گیرند.گماریم تا ب

هـا و مفـاهیم و    هـاي بلنـد دسـت کشـیم و از اسـوه      این بدان معنا نیست که ما از افق
اعتقادات والاي سعادت و ایمان به پـایین لغـزیم و یـا بـه چاپلوسـی و تملـق و مـدح و        

تـر و  هـا والا  ها بفهمانیم که مـا از آن  هاي آنان بپردازیم و یا بدان ها و پلیدي ستایش زشتی
 برتریم.

اي گشاده بتوانیم این همه  بلکه بزرگی و عظمت حقیقی آن است که با قلبی باز و سینه
 ها را در خود جاي دهیم و از عهده آن برآییم. تناقضات و دگرگونی

 همه باهم و یکصدا

هرگاه به درجه معینی از قدر روحی ارتقا یابیم، احساس عیب و زشـتی از ایـن کـه از    
شود، و از این که کمـک و   مان خفه می کنیم در قلب است کمک و یاري میدیگران درخو

تر باشند، سبب رسیدن ما به این مکان برتـر و مقـام    یاري دیگران، هرچند که از ما ناتوان
 شود. کاهد و موجب حقارت و کوچکی ما نمی شود، چیزي از ما نمی والا می

شویم و اعتماد به خویش را  مان سست و ناتوان می آنگاه که در جانبی از جوانب روح
کوشیم که هرچیز و هر کاري را با دستان ناتوان خـویش ترتیـب و    دهیم، می از دست می

انجام دهیم؛ و از این که از کسی یاري جوییم و یا کسی را در این کار با خـود شـریک و   
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هـا   اما اگر واقعاً ما قوي و نیرومند باشیم دیگـر از همـه ایـن    ...ورزیم همیار سازیم، ابا می
کنیم؛ زیرا تنها کودکانند که علی  ابائی نداشته در برابرشان احساس پوچی و بیهودگی نمی

 زنند، تا مبادا بر آن تکیه کنند. ات را کنار می رفتن، دست یاري رغم ناتوانی بر راه
یابیم، بـا قلبـی بـاز و بـا      ت و توان روحی دست میو زمانی که به میزان بالایی از قدر

 شتابیم. روحی سرشار از سپاس و شادي و خوشحالی به استقبال کمک و یاري دیگران می
دارند و شادي و خوشحالی از ایـن کـه در    شکر و سپاس از کمکی که به ما تقدیم می

تواننـد در   و مـی  انـد  عقیـده  آرمـان و عـم   این راه، کسانی دیگر نیز هستند کـه بـا مـا هـم    
ها و سختی راه ما را یاري دهند... خوشحالی و شادکامی مقدس و والا آن است  مسئولیت

 کند. مان طلوع می که هنگام امتزاج عواطف و احساسات و شعور به یگانگی در قلب

 هاي همیشه فروزان هدایت شمع

زرگ و پختـه نیسـت و   هایمان ب ها و عقیده و ایده به افکار و اندیشه مان ایمانوقتی که 
گیرند و گویی با مـا میانـۀ سـطحی دارنـد و از      مان سرچشمه نمی ها از اندرون و قلب آن

ها را به انحصـار و تسـلّط خـویش     مان برایمان عزیزتر نیستند، سعی خواهیم کرد آن جان
مـان   ها را به خود نسبت داده، آتش خشـم و غضـب   درآوریم و چون دریابیم که کسی آن

هـا را بـراي خـود و بـه نـام       شود و با تمام قدرت، تلاش خواهیم کرد کـه آن  میور  شعله
 خویش ثابت نگه داشته از دسترس و گزند دیگران در امان داریم.
مان با شـعلۀ مـرگ پرپـر     صفاي شادکامی در آن است که قبل از این که پروانۀ زندگی

 ـ  گر آن باشیم که اندیشـه  شود، با دو چشم خویش نظاره هایمـان بـه ملکیـت و     دههـا و ای
 آن صورت است که زنده خواهیم ماند. اند، در تصرف دیگران درآمده
مان در ایـن کـرة خـاکی،     شدن شمع زندگی کنیم که پس از خاموش چون احساس می

هاي رضـایت   مان گل هایمان توشه راه دیگران خواهند شد، در قلب و جان افکار و اندیشه
 و امید شکوفه خواهند زد.و سعادت و خوشبختی و اطمینان 
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دارند که روابط تجارتی  فقط بازرگانان و تاجرانند که با حرص و طمع بسیار سعی می
شان سوء استفاده کنند و سودشـان را   خویش را از دست ندهند، تا مبادا دیگران از اجناس

هـا و نظریـات و دعـوتگران، سـعادت      به جیب خود زنند، اما اندیشمندان و صاحبان ایده
بیننـد و از ایـن کـه افکارشـان بـه       هایشان مـی  ها و آرمان خویش را در ایمان مردم به ایده

اي  ها را به خود نسبت دهند، هیچ ترس و واهمه خودشان نسبت داده نشود و یا برخی آن
شوند؛  هایشان می اندیشه ماندن ه زندگر  ندارند و بدین صورت با شادمانی و سعادت نظاره

دانند، بلکه خود را فقط و فقط حلقـه   ها نمی ا صاحب این افکار و اندیشهزیرا آنان خود ر
اي کـه از آن،   اند چشـمه  آورند؛ آنان دریافته ها به حساب می وصل و بیانگر و روشنگر آن
گیرند، ساخت خودشـان نبـوده و در تولیـد آن، هـیچ نقشـی       آب حیات و زندگانی برمی

 هاست... ت و توان آنبرایشان قایل نیستند، چون خارج از قدر
شود که با دلی سرشار از سعادت و اطمینـان   شان تنها در این خلاصه می شادي مقدس

 اند و با منبع اصلی ارتباط دارند. بدان چشمه والا وابسته

 فهم... احساس...

کردن آن... اولی  اختلافی است بزرگ... بسیار بزرگ... میان فهمیدن حقیقت و احساس
 .. و دومی معرفت است و شناخت!...علم است و دانش.

ها و  شان رابطه داریم... و گاهی هم با تجربه ها و مفهوم خشک در اولی، ما تنها با کلمه
 هاي زنده و احساسات کلیّ... هاي جزئی... و در دومی، با فکر و اندیشه نتیجه

مـان   ر عقلشوند و در گوشه و کنا در اولی، دانش و معلوماتی از بیرون به ما تزریق می
شـوند؛ و در دومـی، حقـایق و     چرخنـد و مانـدگار و بایگـانی مـی     وار و حیران می بیگانه

هایمـان   آورند و همـان خـونی کـه در رگ    ها از درون و کنه ذاتمان سر بیرون می واقعیت
مان هماهنـگ   یابد و پرتو نورشان با تپش قلب شان جریان می جاري است در شاخ و برگ

 شود. صدا می و هم
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خورند: تیتراژ  هاي درشت به چشم می هاي خالی و عنوان اي از دایره در اولی، مجموعه
گنجد...، سر مقاله دین با هـزار   هایی که در زیر آن می علم با هزاران شاخ و برگ و تقسیم

هـاي   هـا و سـبک   هـا و برنامـه   و یک بخش و قسمت و درس، ... فـن و هنـر بـا نگـرش    
 گوناگونش...!

رویی است یگانه که به قدرت و توان جهـان و طبیعـت بـزرگ وابسـته     و در دومی، نی
ناشـدنی کـه از چشـمه اصـالت و منبـع اصـلی        است... و جویباري است روان و خشـک 

 گیرد!... سرچشمه می
 مشعلدار هدایت

هاي مختلف علوم انسانی و تجربی نیاز مبرم داریـم، آنـانی    ما به متخصصانی در رشته
دهند  هایشان را صومعه و عبادتگاه و محراب خویش قرار می یشگاهکه دفترهاي کار و آزما

اي نه تنها سرشـار   شان با روحیه شان را در راه کشف و گسترش رشته تخصصی و زندگی
کنند؛ با همان روحیـه و شـعور    از ایثار و گذشت، بلکه مالامال از لذتّ و سعادت فدا می

خوشبختی بر لبانش نقش بسته به دیـدار  عابد پرهیزگاري که لبخند شادمانی و سعادت و 
 رود تا روحش را به پروردگار یکتا هدیه کند... دار می معشوق واقعی و طناب

ــو  ــا ت ــؤمن ب ــرد م ــان م ــویم نش  گ
 

 )1(چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
 

ها افرادي نیستند کـه سرنوشـت زنـدگی را بـه      بایستی دریابیم که این با وجود این می
کننـد و خـط    بشر را به سوي دروازه سعادت و نیکبختی راهنمایی مـی گیرند و  دست می

 نمایند. اش را برایش ترسیم می مشی آینده
اند و خواهند بود که از قـدرت   آموزان حقیقت، همواره کسانی بوده پیران طریقت و راه

هـاي   اند؛ آنانی که حامل شعله مقدسی هسـتند کـه همـه ذره    روحی بالایی برخوردار بوده
هـاي بشـر    اش کـاروان  شود و در پرتو روشـنایی  فت در حرارت و گرمی آن ذوب میمعر

                                           
 شعر افزودة مترجم است. -1
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شان از همۀ این مواهب تشکیل یافتـه و نیرومندانـه    هایی که توشه یابند؛ کاروان هدایت می
 هاي استوار و شتابان به سوي هدف والا و بزرگ و دور دست درحرکتند. با قدم
ند که با بصیرت خویش، همـاهنگی و یگـانگی   آموزان و رهبران واقعی کسانی هست راه

فراگیر را که به ظاهر متعدد و پراکنده است، میـان دانـش و هنـر و عقیـده و عمـل درك      
کننـد و بـراي هیچکـدام از     ها را تحقیر نمـی  اي که هیچیک از این گزینه کنند، به گونه می
 شوند. ها نیز جایگاهی بیش از اندازه قایل نمی آن

هـاي بـه    برند در بین ایـن قـدرت   فکران و فرومایگان اند که گمان می تهتنها و تنها کو
هایی وجود دارد؛ از این روست که با سـلاح   ظاهر متعدد و پراکنده تعارض و ناهماهنگی

خیزند. هنر را با شعار کار  شتابند، یا که با سلاح به نبرد با دین برمی دین به جنگ علم می
زنند؛ چرا  ش و زندگانی را به نام تصوف و زهد دار میبرند و جنب و جو و تلاش سر می

پندارند. غافل  که آنان هر قدرت و نیرویی از این نیروهاي مفید را جدا از سایر نیروها می
نهایت بزرگی که همـه   گیرند، از آن قدرت بی ها همه از یکجا سرچشمه می از این که این

 هستی تحت تسلّط اوست.
کنند، زیرا آنان بـا آن   یشروان واقعی، این هماهنگی را درك میاما رهروان بزرگوار و پ

 گیرند. چشمه اصالت و پاکی و منبع اصلی در ارتباط هستند و از آنجا فرمان می
تعداد آنان کم است. در تاریخ بشر بسیار اندك اند. آري، بسیار نادر و کمیاب اند؛ امـا  

پایـداري کـه ایـن جهـان را آفریـده و      کنند. بنـابراین، آن قـدرت    با وجود این کفایت می
آفرینـد و در موقعیـت    سرنوشت آن در دستان تواناي اوست، آنان را به بهترین شکل مـی 

 کند. مناسب به جامعۀ بشري هدیه می

 ها نهایت عقل حیران در آفاق بی

هاي غیبی و نیروهاي خیالی و ناشـناخته خطـري اسـت     تسلیم محض در برابر قدرت
اي بـزرگ از   شـود و زنـدگی را بـه تپـه     ها منتهی می به خرافات و وهم بسیار بزرگ؛ زیرا

 گردد. هاي آن گم می کند، به طوري که حقیقت در کوره راه خیالات و خرافات تبدیل می
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اما پشت پازدن به ایمان به غیب و دنیاي پنهان هم خطرش کمتر از آن نیست، چرا که 
هاي نامرئی و غیر محسوس  ند و همه قدرتز هاي مجهول و جهان پنهان قفل می بر روزنه

گنجد و یا در مرحله و زمانی قـدرت تصورشـان را    را که در مجال ادراك و حسمان نمی
کاهـد و آن را   کند! و بدین صورت از مساحت و قدرت و ارزش دنیا می نداریم، انکار می

» احسـاس ادراك و «گنجانـد و در چـارچوب    مـی » معلوم«در دایرة بسیار تنگ و محدود 
کند، در حالی که اگر همۀ معلومات را با بزرگی این کائنـات و جهـان مقایسـه     زندانی می

 گردد. نهایت آن برملا می کنیم، کوچکی و حقارت بی
هایی اسـت از عجـز و نـاتوانی در مقابـل      زندگی انسان بر این کرة خاکی، سلسله کوه

هـایی اسـت از قـدرت درك     کوهها و نیروهاي پنهان جهانی، یا سلسله  احساس به قدرت
این نیروها که با گذشت زمان و با بازوان نیرومند کُلنگ معرفـت و دانـش، هـر روز کـه     

 آورند. نهد، از زیر آوارهاي جهالت سر بیرون می انسان در این راه طولانی قدم به پیش می
لت را چندگاه یک بار پردة جها بدیهی است قدرت عقلی و بازوان تواناي انسان که هر

اي پیش ناشناخته و فراتر از درك و احساسش بـود   از یکی از نیروهاي جهان که تا لحظه
کنـد. بیـداري و    کشد و آن را به واقعیتی انکارناپذیر و قابل فهم و ادراك تبـدیل مـی   برمی

هـا و نیروهـاي    شکوفایی عقل و بصیرت و دانش او را در رابطه با این کـه هنـوز قـدرت   
کند و او چون همیشـه در حـال    ه همچنان ناشناخته مانده، تضمین میدیگري نیز هست ک

 ها را کشف نکرده است. کردن است، تاکنون آن تجربه و کشف
طلبـد کـه مـا در     گذاشتن به عقل و دانش بشري خود به خـود مـی   بدون تردید احترام

ون مان براي دنیاي مجهول و عالم غیب جایگاهی قایل باشـیم، نـه ایـن کـه همچ ـ     زندگی
پرستان و همگرایان مهار امور خویش را به دست غیب بسپاریم، بلکه به این منظور  خرافه

که با عقلی که به غیب ایمان دارد، عظمـت و بزرگـی ایـن جهـان را آنچنـان کـه هسـت        
دریابیم و منزلت و جایگاه خویش را در این جهان گسترده و پهناور درك کنیم؛ در واقـع  
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ي بسیاري از دانش و معرفت و درك عواطف و احساساتی که ما از این راه است که درها
 شود. دهد، فراروي روح انسان گشوده می را با جهان پیوند می

تر  تر و وسیع ایم عمیق هایمان دریافته قطعاً این موضوع از همه آنچه که تا امروز با عقل
ان چیـز جدیـدي   م است؛ به دلیل این که ما هر روز با وجود استمرار گردش چرخ زندگی

 کنیم. از دنیاي مجهول کشف می



 

 

 

 بادکنکان سرمست!

برند، اعتراف و  اي از مردم گمان می گسیختگی عقلی و روانی، عده در این دوران از هم
بـا تحقیـر انسـان و    اقرارکردن به بزرگی مطلق و قدرت نامحدود خداوند متعال متـرادف  

او در جهان پهناور است؛ گویی که آنان خداوند و انسان را چون دو دشـمن  تصویرپستی 
خواهد با سعی و تـلاش بیشـتر، قـدرت و     پندارند که باهم در رقابت اند و هریک می می

 نیروي جهانی را از چنگ دیگري برباید.
کنم که هراندازه ما به بزرگی و عظمت والاي پروردگار عالمیان بـیش   من احساس می

یش پی ببریم، به همان نسبت در خودمان احساس بزرگی و عزتّ خواهیم کرد، چـرا  از پ
 که ما پروردة آن پروردگار بزرگیم.

کشـند،   شمردن او خودشان را بالا می کنند با انکار خداوند و کوچک آنانی که گمان می
 بینند. شان چیزي و یا جایی دیگر را نمی افرادي ناچیزند که جز نوك بینی

هاي ناتوانی و سستی گرفتار شده، دست بـه   پندارند که انسان، آنگاه که در دام یآنان م
سوي خدا دراز کرده است، اما اکنون قدرت بشر به حدي گسترش یافته که نیازي به خدا 

گشاید و قدرت و نیرو  ندارد. گویا در نظر آنان عجز و ناتوانی، دروازه عقل و دانش را می
 .زند بر آن مهر حماقت می

یابد، بیش از پیش بـه قـدرت و    شایسته است که انسان هرچه بیشتر قدرت و توان می
عظمت پروردگار پی ببرد؛ چون هر وقت کـه قـدرت درك و فهـم او گسـترش یابـد بـه       

 سرچشمۀ این قدرت و توان پی خواهد برد.
مؤمنان واقعی، آنان که به قدرت و عظمت مطلق آفریدگار ایمان دارند، هرگز احساس 

کننـد؛ چـون بـه     کنند، بلکه همواره احساس عزتّ و سربلندي مـی  ناتوانی و کوچکی نمی
داننـد کـه میـدان اعـتلا و      نیرویی که بر این هستی مسلط اسـت تکیـه دارنـد و نیـز مـی     

شان در همین کرة خاکی و در میان مردم است و با بزرگی مطلق پروردگار در این  عظمت
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ها را پشتیبانی است قوي و نیرومنـد کـه از    رد و آنجهان هیچگونه تعارض و تضادي ندا
 گیرد. شان سرچشمه می ایمان راستین

شـان پرتـو نـور     زده اند و چشمان پف کرده و ورم اما آنان که چون بالن در خود دمیده
 گاه و آزادمنشی محرومند. بیند، از این نیرو و تکیه جهانی را نمی

 آزادي

گیرد و در لباس رهایی از همه قیـد و   آزادگی پناه میگاهگاهی بردگی در پشت نقاب 
کند... آزادي از قید و بنـدهاي جامعـه و آداب و رسـوم مـردم، رهـایی از       بندها ظهور می

 هاي انسان در این جهان. مسئولیت
باید دریابیم که بین رهایی از قید و بندهاي ذلت و خواري و فشار و ناتوانی و فرار از 

 نسانی فرق اساسی وجود دارد:هاي ا بار مسئولیت
کردن از اصول و آنچـه کـه    اولی، یعنی آزادگی و آزادمنشی، و دومی، یعنی شانه خالی

انسان را به مراتب والاي انسانیت رسانیده و او را از زیر بـار سـنگین پسـتی و مـنجلاب     
گی حیوانیت رهانیده است. در واقع آزادي نقابدار همین است، چه که حقیقت آن جز برد

هایی که بشریت، عمـر   هاي حیوانی چیزي دیگر نیست؛ شهوت و بندگی در مقابل شهوت
سـاختن قیـد و بنـدهاي کشـنده و      کـن  هـا و ریشـه   طولانی خویش را در راه مبارزه با آن

کردن زنجیرهاي بردگی سپري نموده تا بـدین طریـق بـه آزادي و آزادگـی انسـانی و       پاره
 اصیل شرفیاب شود.

ورزد؟ چون او با فطرت  سان از ظاهرکردن و بروزدادن نیازهایش شرم میراستی چرا ان
هاي بالاي انسـانیت، اولـین    و ضمیر خویش دریافته که با وجود این نیازها، رسیدن به پلّه

مرتبه و شناسنامه انسانیت است، و رهایی از قید و بند این احتیاجات فطري همان آزادگی 
هاي گوشت و خـون و غلبـه بـر تـرس و      ا و خواهشه حقیقی است و پیروزي برخواسته

یـافتن معنـاي انسـانیت     وحشت از سستی و ناتوانی و ذلت و خـواري، هـردو در تحقـق   
 برابرند.



 مرگ و زندگی  34   

 شراب مقدس

آرمـان   هاي خیالی و خالی از افراد، ایمـان دارنـد.   من از آنانی نیستم که به قصه آرمان
دارد؟! و آیا امکان دارد که عقیدة آتشین  دهنده چه معنایی بدون عقیدة راستین و ایدة تکان

 و پویا غیر از قلب انسانی در جایی دیگر بروید؟!
 ×دهنـده و پرجـوش و خـروش     بـدون عقیـدة تکـان    ×هاي خـالی   ها و اندیشه آرمان

ها روح زنـدگی   اند و آنچه که در آن هایی تو خالی یا حد اکثر مفاهیمی مرده همچون کلمه
 تراود. انی است که از قلب انسان میدمد، گرماي تپش ایم می

هایی که در ذهن منجمد و یـا در قلبـی سـرد نقـش      دیگران هرگز به شعارها و اندیشه
 اند، ایمان نخواند آورد. بسته

ات ایمان بیاور و آن را به اندازة اعتقاد آتشین باور دار. تنها در  تو ابتدا به فکر و اندیشه
آورنـد. در غیـر ایـن صـورت، چیـزي جـز        مـان مـی  این حالت است که دیگران به آن ای

 هایی خالی از روح و زندگی نخواهد بود. کلمه
اي در شـکل و   اي که از روح انسانیت لباس به تن ندوزد و چون موجود زنـده  اندیشه

 قیافۀ بشر بر زمین قدم نزند، هرگز زنده نخواهد ماند.
ها را  تین و اخلاص صادقانه آنهایی که با ایمان راس همچنین فردي که قلبش با اندیشه

 پذیرفته، پربار و آباد نگردد، در عالم وجود هیچ است و پوچ.
ماند، کاري کـه غالبـاً    جداکردن فکر و فرد به جدایی روح و تن یا کلمه و معنایش می

شدن را در بر دارد. هر اندیشه و فکـري کـه زنـده     محال است و احیاناً معناي فنا و ذوب
هایی که از شـراب مقـدس    ون قلب انسانی سیراب شده و افکار و اندیشهمانده از جام خ

 اند. اند و هرگز قطار بشریت را یک گام به جلو نرانده اند، در رحم مادر خفه شده ننوشیده

 وسیله... هدف...

برایم بسیار مشکل است که تصور کنم چگونـه امکـان دارد انسـان بـراي رسـیدن بـه       
 خویش از وسایل حقیر و پست بهره گیرد؟ هاي والاي ها و آرمان هدف
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زنند، پس  هاي بزرگ و پاك ریشه نمی هاي بزرگ جز در قلب هاي عالی و هدف آرمان
اي پلید و پست دست زنـد، یـا کـه ذهـنش بـه       چگونه امکان دارد که قلب پاك به وسیله

 سوي آن جلب شود؟!
رسـیم، بـدون شـک    اگر بخواهیم از باتلاقی لجنزار بگذریم تـا بـه سـاحل سـعادت ب    

کنـد؛   زنـیم آلـوده مـی    هاي این باتلاق، پاهایمان و حتی زمینی را که بر آن قدم مـی  کثافت
هایمان بهره گیـریم، آلـودگی آن    اي ناشایست براي رسیدن به هدف همچنین اگر از وسیله

هایمـان کـه بـدان     مان و حتی در هدف مان خواهد چسبید و در روح و روان به لباس روح
 یابیم اثر خواهد گذاشت. دست می

ها و اختلافات را  وسیله در دنیاي روح، جزئی از هدف است و دنیاي روح این تقسیم
 شناسد. نمی

ت انسان خود به خود اگر هدفی پاك و عالی را یافت، امکان ندارد کـه تحمـل و   فطر
کش خود گرفتن از وسایل پست و ناچیز را داشته باشد، بلکه فطرت پا توان استفاده و بهره

 دارد. گرفتن از آن بازمی به خود، او را از بهره

 کند هدف، وسیله را توجیه می

فلسـفۀ بـزرگ جهـان غـرب     » خواهی بهره گیر! ها از هرچه می براي رسیدن به هدف«
تـوان   کند و در ذهن و عقل هم به سادگی می است!! زیرا غرب با معیار عقلش زندگی می

 ماتی یافت.ها و تقسی بین هدف و وسیله فرق
 
 

 سعادت راستین
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با تجربه خویش دریافتم هـیچ چیـزي در ایـن دنیـا بـا آن شـادي درخشـان روح، در        
هنگامی که بتوانیم همنوایی و همدردي یا سعادت و خوشحالی، اعتماد و اطمینان یا امیـد  

 کند. و آرزو یا شادکامی را به دیگران هدیه کنیم، برابري نمی
مانی عجیبی است که آن را در هـیچ چیـزي از ایـن دنیـا     این شادي در واقع لذت آس

تابد و هیچ پاداشی  نخواهی یافت، پرتوي است از نور خالص آسمان که در سرشت ما می
 خواهد، چرا که پاداشش را در خود دارد. از دنیاي خارج نمی

مسئلۀ دیگري در اینجا وجود دارد که بسیاري از مردم آن را به زور در زیر چتـر ایـن   
گنجانند، در حالی که هیچ ربطی با آن نـدارد... و آن عبـارت از سپاسـگزاري     موضوع می

 هایمان است. شان به نیکی دیگران و اعتراف
هایشـان و از   خواهم از آثار زیباي اعتـراف بـه فضـل دیگـران و تشـکر از خـوبی       نمی
ایی است دیگر ها همه چیزه گذارد چشم بپوشم، اما این اي که در قلب ایثارگران می شادي

 و خارج از دایرة شادکامی واقعی.
اي است که زاییدة پژواك قـوي و پرسـر و صـداي خیـر و      مسئله در اینجا خوشحالی

هاي دیگران و این خوشی را بهایی است غیـر از آن یکـی؛ زیـرا ایـن      نیکی است در قلب
 تـوانیم همـدردي یـا    اي کـه مـی   خوشی از جنس آن خوشی دیگري نیست که در لحظـه 

دهـد، بلکـه    اي را به دیگران هدیه کنیم به ما دست مـی  رضایت، اعتماد یا امید و یا شادي
خیـزد و بـدون    هایمـان برمـی   همان شادي و خوشحالی خالص و پاکی است که از قلـب 

گردد و پاداش کامـل   اي دوباره به سوي آن بازمی اعتماد و نیاز به هیچگونه عنصر خارجی
 چون اجر و پاداشش در خود آن نهفته است. خویش را نیز در دست دارد،



 

 

 

 وفات کابوس مرگ

 دیگر از مرگ هیچ هراسی ندارم، حتی اگر همین الآن بیاید.
 ام. ام، منظورم این است که بدان بسیار بخشیده از این زندگی بهره بسیار برده

ار مشکل است. آخـر در دنیـاي روح   نهادن بین گرفتن و بخشیدن بسی چه بسا که فرق
ام؛  ام، در حقیقت آن را گرفتـه  اي است. هرگاه چیزي بخشیده آن دو را معنا و مفهوم یگانه

نه این که کسی به من چیزي داده باشد. منظورم این است کـه مـن همـان چیـزي را کـه      
م کمتـر از  ا ام نسبت به آنچـه کـه بخشـیده    ام؛ زیرا خوشحالی ام دوباره پس گرفته بخشیده

 اند نبوده است. شادي آنانی که آن را گرفته
 از مرگ هیچ ترس و وحشتی ندارم، حتی اگر همین لحظه فرا رسد.

ام. کارهاي بسیار زیادي اسـت کـه اگـر     ام انجام داده در حد توان خویش آنچه توانسته
پشیمانی قلبم خواهم آن را انجام دهم، اما اگر نتوانم حسرت و  عمر به من اجازه دهد، می

بلعد، چرا که دیگران انجامش خواهند داد؛ من اطمینان کامل دارم آن کـس کـه بـر     را نمی
کنـد؛   این دنیا نظارت دارد، هرگز اندیشه و فکري را که شایستگی ماندن دارد ضایع نمـی 

 آنچه که من در نظر دارم اگر شایستۀ زیستن است هرگز نخواهد مرد.
 ندارم، حتی اگر همین حالا فرا رسد. از مرگ هیچ واهمه و هراسی

 یاربس ـ یمباشـم، از اشـتباهات و خطاهـا    کـردار  نیک  ام کرده یسع یشدر حد توان خو
 دریـغ  یو خواهان رحمت و مغفرت ب سپارم یبزرگ م يو حساب آن را به خدا یمانم،پش
اسـت عادلانـه. مـن عـادت      یدرسـت و پاداش ـ  یشههم یدارم حساب اله یمانمن ا یم،او

تحمل  ی،گناه و زشت یا یکیو ن یرزند، اعم از خ یآنچه را که از من سر م یتام مسئول کرده
 یشـان که جزا و پاداش اشتباهاتم را در روز حساب، کف دستم نهند پر یناز ا یچکنم و ه

    و مهربانم است.. یندهتنها به محبوب بخشا یدمچرا که ام یستم،ن
 سید قطب
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در صفحات پیشین، سید قطب تلاش داشت خواهرش را که از حکم اعدام او لرزه به 
جانش افتاده بود، آرامش دهد و برایش تصویري زیبا از حقیقت مـرگ و زنـدگی ترسـیم    

بلکه با آغـوش  اي ندارد،  کند. و در نهایت اذعان داشت که از مرگ هیچ هراسی و واهمه
 شتابد. باز به پیشوازش می

هاي دیگر سید قطـب   شایسته است این دیدگاه ایده آل از مرگ و زندگی را در نوشته
 جستجو کنیم تا دریابیم که حقیقت این حکایت چیست.

هاي جاي داده... و قصه شـیرین   اي که در قلب حکایت کابوس مرگ و واهمه و دلهره
ترین مراحـل و   داشتنی است و در پست ر شود، بازهم دوستزندگی که هرچند تلخ نمودا

سـکرات  «کند. این چـه لـذتی اسـت کـه      تر جلوه می از مرگ، شیرین ×حداقل  ×مراتب 
بریدن از دنیاي زیبا را در برابر دیدگان سـید، هـیچ و پـوچ قلـم      و سختی آن و دل» مرگ

 شود.دارد که همیشه بدان سوي این پل خیره  زند و او را وامی می
براي درك این قضیه، ابتدا شاهکار علمی شهید سید قطب را که همـان تفسـیر والاي   

نظـري   )2(معالم فـی الطریـق   زنیم و سپس به کتابش اوست ورق می )1(فی ظلال القرآن
در نهایـت   ×کتـابی کـه سـبب شـد سـید بـه شـرف شـهادت نایـل شـود            × افکنـیم  می

هاي زندان،  دهیم تا برایمان از پشت میله هایمان را با طنین زیباي نیَ سید نوازش می گوش
هاي زندة اسیران مؤمن چنـان نقـش    وار بر قلب اي که الهام را بسراید؛ ترانه» برادرم«ترانه 

ها  هاي خاموش همچون صوفیان و درویشان خانقاه هاي سرد زندان بسته که در پشت میله

                                           
توسط دکتر مصطفی خرم دل ترجمه و از سوي  فی ظلال القرآناش  در سایه قرآن. و با عنوان اصلی -1

 نشر احسان چاپ و منتشر شده است.

 چاپ شده است. هاي راه نشانهچراغی بر فراز راه. کتاب فوق نیز توسط نشر احسان به نام  -2
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هـاي کبـود خـون سـتم را از      هـاي زیبـا لکـه    زنند و با اوراد ایـن نغمـه   دور هم حلقه می
 زدایند. هایشان می دل

و  گمرهاي جور و ظلم پرده برداشت و  پس از آن که سوره آل عمران از خباثت ملت
هاي ستم و جاحـد و   هایشان را برملا ساخت و رسول حق را دلداري داد که این بوم حیله

انـد کـه سـد راه     ات نبوده، بلکه همیشۀ روزگار گرگانی بـوده  دایت، زاییده زمانهمنکران ه
 اند. اند و چه بسا که رهبران راه و پیامبران حق را نیز دریده شده کاروان هدایت می

هاي نوین امید، خداوند متعال اشارة بسیار صریح  در این سیاق حساس و در این لحظه
آید  ه و پوشیده. گویا ناقوس خطر به ناگاه به صدا درمیکند به حقیقتی زند و روشنی می

 ﴿که هان اي بندة غافل!        ﴾ :هرکسی طعم «یعنی:  ]۱۸۵[آل عمران

بایستی از زیر پل مرگ بگذرد. همه باید طعم مرگ را  هر انسانی می »چشد میمرگ را 
 چه شیرین و چه تلخ بچشند.

ایـن واقعیـت   «نگـارد:   شهید سید قطب در زیر سایۀ این آیۀ پرنور چنین میقلم استاد 
ها رسوخ کند که زنـدگی را در صـحنه ایـن زمـین خـاکی       بایستی در قلب انکارناپذیر می

میرنـد.   گذرند و زشتان می پایانی است و در نقطه پایان، مرگ در کمین است. پاکان درمی
 میرند. اند، می که در خانۀ سعادت لمیدهها  نوشند و آن مجاهدان جام شهادت می

شان قرار گرفته طعم شـیرین   شان در بلنداي همت و عزت آنانی که پرچم عقیده و ایده
انـد نیـز خواهنـد     بایستی بچشند و آنانی که در زیر پاي بردگان به خاك افتاده مرگ را می

ترسوهایی که به دامن  میرند و ورزند می از ذلت و خواري ابا می هکمرد. پهلوانان شجاعی 
اند و حاضرند هر لقمۀ آن را به هر قیمتی که باشد بخرنـد نیـز جـان     پلید زندگی چسپیده

نهنـد   هاي والا و آنانی که در پی اهداف بـزرگ گـام مـی    دهند. صاحبان فکر و اندیشه می
اسـاسِ   میرند و همچنین آنانی که فقط و فقط براي چند لحظه هوسرانی سسـت و بـی   می
 زیند، نیز خواهند مرد. می دنیا
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 ﴿میرند  همه می         ﴾ بایستی این جام را سـر کشـد و    هر انسانی می

ها در سرکشیدن این جام تلـخ بـاهم همسـفرند و     از این زندگی رخت بربندد. همه انسان
هیچ راه فراري و گریزي از آن نیست؛ اما فرق در چیزي دیگر است، درجه گویاي تفاوت 

 .)1(»در قیمت و بهایی دیگر است. آري، در عاقبت و سرنوشت...
دانـد کـه همـه     بلاي این تفسیر نورانی، سید قطب مرگ را سـکوي پـروازي مـی   از لا

بایستی از بلنداي آن خود را رها سازند؛ آنانی که در زندگی با عـروج روح و بلنـداي    می
کشیدة انسانیت و دعوت  هاي سر به فلک بر قله» ایمان و تقوا«همت و مردانگی با دو بال 

آمدند، از آن سـکوي حقیقـت تلـخ بـه سـوي       میو سازندگی به پرواز در طلبی اصلاحبه 
هاي بلند به پرواز درخواهند آمد، اما آن بیچارگـانی کـه در مـنجلاب زرق و بـرق      بهشت

 شوند. هاي هولناك آتش جهنم پرت می دنیاي فانی غرق بودند از آنجا به دره
تاي مجاهد را در بازوانش هم آیات سوره نساء سعی دارند روح جوانمردي و همت بی
کنند که آخـرت را بـه بهـاي     به حرکت درآورند؛ این آیات در گوش آن کسانی زمزمه می

دریغ در پی جام شهادتند و آنانی را که غباري نـاچیز   اند و با شوقی بی دنیاي فانی خریده
ه چـه  دهند ک اي تند مورد سرزنش و عتاب قرار می شان لمیده با لهجه هاي آهنین بر همت

اید؟! مگر ناله و آه و رنج مردان مؤمن و زنان با ایمان و  شده شما را که چنین آرام نشسته
خوانند  هاي ظلم و ستم شما را به سوي خود فرا می کودکان معصومی را که از زیر تازیانه

شنوید؟! بروید با شمشیرهاي برانتان سرهاي مسـت بـادة شـیطان را برکنیـد و خـون       نمی
 ا بر زمین ریزید.پلیدشان ر

 شود تا قدم در راه نهند. این نداي قرآنی، مبارزان راه توحید را توشه راه می
اما گروهی که از بیم چکاچک شمشـیرهاي بـرّان در پشـت درهـاي بـه هـم دوختـۀ        

ریزنـد، هرگـز چنـین نـدایی را درك      هاي هولناك عرق می هایشان و در زیر کابوس خانه

                                           
هـ.  1417، چاپ بیست و پنجم 538، صفحه 1تفسیر فی ظلال القرآن، نوشته شهید سید قطب، جلد  -1

 ، دارالشروق.1996
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مالـد و آنـان را بـا ایـن      هاي آنان را به هـم مـی   نساء گوش کنند. اینجاست که سورة نمی
 سازد که: حقیقت تلخ رو به رو می

﴿                   ﴾ :۷۸[النساء.[ 

ترین دژهاي آهنـین   یابد، حتی اگر در پشت قوي هرکجا که باشید مرگ شما را درمی«
 .»پناه گیرید

 تواند شما را از این حقیقت فراري دهد. پس ترس و وحشت از مرگ، هرگز نمی
کوشد این به زمین دوختگان را از پستی گل و لاي بیرون  این اسلوب نمونۀ قرآنی می«

هـاي بلنـد سـعادت را در     ها عروج دهد و همت نگریستن به مقام کشد و به سوي آسمان
همتاي آخـرت را بـا دنیـاي تنـگ و      کند که وسعت و پهناي بی آنان بیدار سازد و تشویق

ناچیز خریداري کنند و در هردو صورت، شهادت و یا پیـروزي، آنـان را بـا سـخاوت و     
 .)1(»دریغ الهی أنس دهد هاي بی نعمت
هـا را در برابـر    هـا و اندیشـه   افزود، شمعی کـه نگـرش   پس از آن، شمعی دیگر برمی«

 ».سازد می روشن حقیقت مرگ و زندگی
رسد و به جنگ و ستیز  مرگ بدون هیچشک و تردیدي در لحظۀ معینِ خویش فرا می«

 ».و صلح و آرامش هیچ ربطی ندارد
دوزد، امـا رابطـۀ    این چیزي است و آن چیزي دیگر و هیچ نخی این دو را به هم نمی«

وده و بـین  واقعی در آنجاست... بین مرگ و تقدیر الهی، بین وقتی که خداوند تعیـین نم ـ 
 ».فرارسیدن آن لحظه معین

این قرآنی که بارها و بارها به احتیاط و آمادگی اشاره نموده، رابطۀ مرگ و زنـدگی را  
 هاي بزدلان بزداید. کند تا ترس و وحشت را از قلب تنها با أجل و قضاي الهی خلاصه می
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هاي  ن که بر پردهنوازد، پتکی است به وزن هزاران ت لحن سورة انعام بر تاري دیگر می
شنیدن ناله و اندوه مظلومان  هایی که از آید. آن گوش هاي ظالمان فرود می فولادي گوش

گناهان کور بودند و آن  اي که از دیدن خون گلگون بی زده هاي پف کر بودند و آن دیده
سرد و خاموشی که از اشک کودکان معصومی که لباس یتیمی را از  احساساتتعواطف و 

ها  پناه هم نتوانست آن دار و همسران بی شان به تن کشیدند و آه مادران داغ رحم بیدستان 
اي که  اي اشک ذوب کند. صحنه هایشان قطره هاي قلب را به حرکت درآورد و در یخچال

اي است  کشد عاقبت و سزاي آن ظالمان و مشرکان است، صحنه این سوره به تصویر می
 ×ز اندوه و رنج و مصیبت. در غمرات و سکرات موت بسیار هولناك و دردناك و پر ا

فرشتگان  ×کلمۀ غمرات، سایۀ پردرد و رنجِ مصیبت هولناك را بر جمله گسترانده است 
هایشان را با  کنند و روح هاي پر از عذاب و شکنجه را به سویشان دراز می عذاب دست

ورد مذمت و سرزنش قرار ها را م خوانند و با لحنی شدید آن رحمی به بیرون فرا می بی

﴿دهند:  می                       

                      

       ﴾  :در شدائد مکاران را ببینی، در آن هنگام که اگر ست« ].۹۳[الأنعام

ها  اند و به آن هاي خود را به سوي آنان دراز کرده اند. و فرشتگان دست مرگ فرو رفته
هاییی  به سبب دروغتوانید خودتان را از این عذاب الهی برهانید. اکنون  گویند: اگر می می

اي  کردید، عذاب خوارکننده بستید و از پذیرش آیات او سرپیچی می که بر خدا می
سزاي استکبار و ظلم و ستم عذابی است هولناك. این سرزنش و عذاب  .»بینید می
اي است بسیار وحشتناك که  پردازي بر خداي عالمیان است. صحنه پایان، سزاي دروغ بی

ها را از  پیچاند و قلب یره گشته و غصه و خشم و اندوه را در گلو میدرد و رنج بر آن چ
 .)1(دارد تپش بازمی
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مرگ ستمگران و ظالمان غیر از مرگ مؤمنان است. زندگی ظالمـان پرتـویی اسـت از    
وحشت و ناامنی در لباس آرامش و سعادت دروغین و پـس از آن، ایـن صـحنه هولنـاك     

 مرگ.
محتـواي   کوبیدن تبلیغات مشـرکان کـه بسـان تـار بـی      پس از درهم )1(سورة عنکبوت

بافنـد و بیـان ایـن کـه عـذاب و سـتم مشـرکان         عنکبوتی بر سر راه دعوت اسـلامی مـی  
شـان نهـاده، بـه وسـعت و      خوان رستم بر سر راه دعوت کمرهایشان را خم نموده و هفت

 کند. دریغ زمین الهی متوجه و گوشزد می پهناي بی
نهد، دیگر زادگاه عزیـزش   مؤمن قید بندگی و بردگی غیر خدا را از گردن میآنگاه که 

یابد. اسلام  اي دیگر ترتیب می اش به گونه چندان برایش مهم نیست و روابط خویشاوندي
، و دین هـدفش شود پدر و مادرش، خواهر و برادرش، خویش و عزیزش، و کار براي  می

ر زادگاهش او را به تنگ آوردند، زمین خدا آرمانش سعادت در جهان آخرت؛ حال اگر د
بریدن از خانه و کاشـانه و شـهر و دیـاري کـه همـه احساسـات و        بسیار بزرگ است. دل

اي نیست، و علاوه بر آن در سـرزمین   عواطف او با آب و خاك آن آمیخته است کار ساده
را در آنجـا   مرگ!... آري مرگ او هجرت هزار و یک بلا ممکن است در کمین او باشند...

 کند. به شدت تهدید می
کنند؛ مرگ واقعیتی اسـت   اینجاست که آیات عنکبوت این فهم نادرست را اصلاح می

هاي  کار آورد، چرا که سببشناسد. پس لازم نیست حساب آن را در که جاي و مکان نمی
به آن پوشیده و در نهایت، ایستگاه آخر آن پیش پروردگار است. و در واقع عروجی است 

اند و در نهایت  سوي ملکوت الهی. آنان بر صحنۀ گستردة زمین به سوي او هجرت نموده
 کنند. نیز به سوي او عروج می

                                           
﴿ 57العنکبوت /  -1                 ﴾ » میرنـد   ها می همه انسانسرانجام

شوید و هریک جزا و سـزاي خـود    چشد، سپس به سوي ما بازگردانده می و هرکسی مزه مرگ را می
 ».گیرید را می
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 شان است. دارنده آنان بندگان اویند که در دنیا و آخرت پشتیبان و نگه
هاي رحمانی هنوزهم قلبش از ترس و وحشت بلرزد و در  کیست که بعد از این اشاره

 هاي فولادین آیندة مجهول خودش را به بردگی بکشد؟!بند زنجیر
کشیدن آنان از زندگی جور و ستم و دوري از سرزمینی که بـا مشـاعر و    هدف بیرون«

شـان   اي است به آنچه که برایش جان و مال شان انس گرفته نیست، بلکه اشاره احساسات
ؤمنان در آخرت مهیا نموده اي است به رضایت الهی و آنچه براي م اند و اشاره را فدا کرده

تـري   کنند و در زمین الهی گستردگی و پهناي بزرگ است. آنان شهر و دیارشان را رها می
برین برایشـان   کنند: و در قصرهاي بهشت شان دل می را خواهند یافت و از خانه و کاشانه

آنچـه از  جایگزینی است از همان نوع و به همان نام، اما در واقع چیزي است دیگر که با 
 .)1(»اند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست دست داده
 هاي دنیاي فانی را کجا توان مقابله با بهشت و سعادت ابدي آن است! نعمت
گردانـد تـا انسـان را در مقابـل      پس از مراجعۀ صفحۀ زنـدگی آن را برمـی  » ق«سوره 

 صفحه احتضار قرار دهد:

﴿              ﴾  :۱۹[ق[. 

سکرات موت واقعیت را با خود همراه دارد... این همان چیزي است که از آن «
 .»گریختی

خواهند از چنگش جـان سـالم بـدر     ها می مرگ شدیدترین چیزي است که همه انسان
 یت ـحقیقدور سازند، اما کسی را توان آن نیسـت. ایـن    خاطرشانبرند و یا کابوسش را از 

است انکارناپذیر که حتماً روزي گلویش را خواهد فشـرد؛ مـرگ همیشـه در پـی انسـان      
شناسد و قطعاً هنگام فرارسیدن موعدش به سراغ آدمی  است و شکست و ناامیدي را نمی

 خواهد آمد.
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هـا را از تـرس    کند و جان میموي را بر بدن راست » سکرات مرگ«در اینجا یادآوري 
ماننـد کـه    هـا در مقابـل واقعیـت بـازمی     آورد. در این صحنه است که گوش به لرزه درمی

﴿      ﴾! 

بـه سـوي    هاي صحیح آمده است که چون لحظـۀ عـروج رسـول اکـرم      در روایت
بسـت، عرقـی را کـه از     بایستی از این جهان فـانی رخـت برمـی    پروردگار فرا رسید و می

پـاك  «فرمودند:  کردند و می شان جاري بود پاك می شدت سکرات موت بر پیشانی مبارك
این حالت کسی » و منزه است پروردگار یگانه، سوگند به خدا که موت را سکراتی است!

خواهد به سوي آن ذات پـاك عـروج    ردگار خویش است و میاست که مشتاق دیدار پرو
 نماید.

 حال بنگر که دیگران در چه حالتی خواهند بود؟!!
 نظرت را جلب خواهد کرد:» الحق«اگر باز به آیه بنگري کلمه 

﴿        ﴾... اي است به این که در هنگام مرگ، پردة غیب  اشاره

نمایـد.   و روشـن جلـوه مـی    رود و حق در مقابلش واضـح  از برابر چشمان انسان کنار می
شـود، امـا چـه     شود و پردة انکار دریده می آنگاه است که حجاب جهل و نادانی ذوب می

در این لحظه، از کسی  ×ایمان در این حالت مثل داروست پس از مرگ سهراب!  ×فایده 
خواسـتند بـا نـادانی     کردند و می شود. آن حقیقتی بود که آشکارا انکارش می پذیرفته نمی

هـاي خـویش خـود را در     خویش آن را در نطفه خفه کنند و اکنون خوار و ذلیل با چشم
بینند، اما چه سود که این درك و شعور و این گواهی و شهادت را هـیچ   چنگش اسیر می

ها را بـه سـوي    شود تا آن شان کوبیده می نیست. این اولین مشتی است که بر دهان ارزشی
 عذاب هولناك جهنم سوزان، خوار و ذلیل سوق دهد.



 مرگ و زندگی  46   

پس از آن که سید در شناختن راه پخته شد، عصاي معرفت به دوش گرفت و کـاروان  
هاي  ه با شعلهنهاد ک )1(»چراغی بر فراز راه«زندگی را به سوي سعادت رهنمون گردید و 

همتایی را با برنامه راهگشاي قرآن تربیت کرده او را در مسیر ساختار  پرفروغ آن، نسل بی
نشاند. آنگـاه در   »جهاد« کشیدة هاي سر به فلک جامعه اسلامی سوق داد و بر بلنداي قلعه

انش دمیده و فرهنگ اسلامی را توتیاي دیدگ »لا إله إلا االله، برنامه زندگی است«او روح 

اش زد و سـپس او را برفـراز    را بـر سـینه   »من مسلمانم، آرمانم شهادت«قرار داد و مهر 
 ایمان به پرواز درآورد تا وي را بر سر شاهراه سعادت نهد.

 قـرآن دانـد کـه    آري، سید تنها راه نجات و رستگاري را همان راه اصحاب اخدود می
 به تصویر کشیده: )2(»بروج«در سوره  کریم

شان ایمان و عقیدة  ی که به پروردگارشان ایمان آوردند و با صداي پرخروشآن گروه
هـا،   هـا و آزمـایش   تـرین فتنـه   خالصانۀ خویش را به نمایش گذاشتند و در این راه سخت

هاي وحشتناك را از ظالمان و ستمگران و جـلادان   ها و شکنجه ها، رنج ها و عذاب سختی
هاي سـوزان آتـش در آن    هایی که شعله شان به چاله زمان با جان و دل پذیرا شدند، ایمان

شان توانسته بود کمر زنـدگی را   نگریست؛ چرا که عقیده زد به چشم حقارت می فواره می
مگسـی حقیـر و پسـت در     زووزآشام چون  بر زمین زند. صداي تهدیدهاي جلادانِ خون

شـان را   هاي پـاك  هاي سوزان آتش، جان و آنگاه که شعله شد انداز می هایشان طنین گوش
شان بـه سـوي    گرفت و دیدگان هاي برین را به آغوش می شان بهشت درید، روح درهم می

 نگریست. پروردگارشان می
ها زنجیر بردگی دنیا را از گردن انداخته بودند و شهوت ماندن در  چه که این قلب«... 

شان توانسته بود  هاي بلندشان را ذلیل سازد و ایمان ت همتتوانس این دنیاي فانی هم نمی

                                           
احسان به نـام  عنوان فارسی کتاب معالم فی الطریق نوشته شهید سید قطب. کتاب مذکور توسط نشر  -1

 راه چاپ شده است. بر فراز هاي نشانه

 مراجعه شود. 11تا  3به سوره بروج آیه  -2
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که بر زندگی غالب آید و از آن بلنداي پیروزي به ناچیزبودن و حقـارت زمـین و زمینـان    
 ».بنگرد

هاي سوزان آتش توانست اصحاب اخدود را به خاکستر تبدیل کنـد، امـا هرگـز     شعله
گشتن ظاهري بر دشمن  چیزي غیر از چیرهپیروزي «نتوانست آنان را از بین ببرد، چرا که 

است. قیمت و بهاي پیروزي در میزان خدا همان عقیده و ایمان است، تنها ایمان است که 
ترین درجات پیـروزي، غلبـۀ روح    شود. والاترین مرتبه و شاخص در بازار خدا معامله می

پـرزرق و بـرق    شدن ایمان بـر مملکـت   است بر مادیات، غلبه ایمان بر درد و رنج، چیره
عـذاب   امتحان و آزمایش. در اینجا بود که روح مؤمنان راستین بر درد و رنج و شکنجه و

اي در میدانِ فتنه و آزمایش  پیروز شد و کمر سست زندگی را بر زمین زد و چنان پیروزي
به دست آورد که بشریت براي همیشه بدان افتخار خواهـد ورزیـد. ایـن اسـت پیـروزي      

 واقعی.
میرند؛ اما همۀ آنان بـه چنـین    هاي مختلف و اسباب گوناگون می ها به بهانه نسانهمه ا
اي  ایـن هدیـه   گشایند. هاي سعادت پر نمی یابند و آزادانه بدان قله هایی دست نمی پیروزي

هـاي برخـی از مؤمنـان     است الهی و مدال شهامت و بزرگی است که خداونـد بـر شـانه   
هـاي   رگ همسفر باشند، اما در سـعادت ابـدي، در آن قلـه   گذارد تا با مردم در مسیر م می

برین، تنها و تنها آنانند که به سوي پروردگارشان  انتهاي بهشت مجد و پیروزي، در آفاق بی
گیـرد و دنیـا بـا     کشند. و اینگونه زندگی خاکی با زندگی ابدي بهشـتیان انـس مـی    پر می

 شود. آخرت آمیخته می
بینند، بلکه به دنیا چـون سـکوي    تنها این دنیاي فانی نمی سربازان حق میدان مبارزه را

دارنـد   نگرند که سوار بر گردباد حوادث آن به سوي دادگاه عدل الهی قدم برمی مبارزه می
شـود، و   و آنجاست که دشمن خوار و زبون، کشان کشان به سوي آتش دوزخ بـرده مـی  

نمـود، شـاد و خنـدان بـه     شهید آن که با خون رنگین خویش لبان عروس مرگ را سرخ 
آورد و آرزو  دوزد و براي پروردگارش سجدة شکر به جاي مـی  مثالش چشم می پاداش بی
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هـا را یکـی پـس از دیگـري در      داشتم تا آن که اي کاش! صدها و هزارها جان می دکن می
 نمودم. راهت، اي پروردگارم، قربانی می

چـال سـرد و حیـران را     یاهاینجاست که چشمان تیز سید سینۀ تاریکی و ظلمـت و س ـ 
اي  روح زندان تکیه داده، نشـانه  هاي بی آلود برادري که به میله شکافد و در چهرة خون می

آیـد و بهتـرین    خوان سید بـه صـدا درمـی    بیند، ناگاه حنجره خوش از ضعف و سستی می
 سراید. می ×برادرم  -» أخی«اي به نام  سرود مقاومت را در قصیده

ها  چال ی شد بر زخم مسلمانان زیر یوغ ظلم و ستم جلادان در سیاهاي که مرهم قصیده
 هاي طاغوتیان زمان. و زندان

 شمارد: ها و زنجیرهاي فرعونیان را هیچ و پوچ می در این قصیده سید میله
اي با آن همـه زنجیـر ظلـم و     هاي زندان... برادرم! آزاده اي پشت میله برادرم! تو آزاده«
 ستم.

تواند  چگونه می ×شیطان  ×بردگان  اي... مکر و حیله اگر با خدایت عهد و پیمان بسته
 »زیانت دهد؟!

 داند: اي دیگر از مبارزه می و مرگ را مرحله
ها ریختی و قبرم را با آن، خاشعانه سـیراب سـاختی، از تکـه     برادرم! اگر بر من اشک«
آنگاه همه] به سوي پیروزي و سعادت هایی براي سربازان برگیر و [ هاي جسدم شمع پاره

 ».گام نهید
 شتابد چرا که: و با آغوشی باز به دیدار مرگ می

هـاي زیبـاي    مان را به آغـوش خـواهیم گرفـت و بهشـت     برادرم! اگر بمیریم دوستان«
 پروردگارمان برایمان مهیا شده است.

ادت خواهیم بود گشایند، آه که چه با سع مان پر می و پرندگان زیباي بهشت در اطراف
 »در آن دیار همیشگی!

 داند: و مرگ را انتقال مسئولیت می
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بایستی به سوي پیروزي جدید گام  برادرم! اگر من مردم، بدان که من شهیدم و تو می«
 ».به پیش نهی

 کند: و در نهایت، هدف از مبارزه مرگ و زندگی را چنین بازگو می
راه راه و روشم بـا ایمـان و اخـلاص بـه پـیش      گیرم و بر  براي خدا و دینم انتقام می«
 روم. می

شتابم تا در سـجل   یا بر جهانیان پیروز خواهم شد و یا این که به سوي پروردگارم می
 ».جاویدان، جاوید بمانم

 هاي سرد و خموشی بیش نیستند... هایمان جثه ها و اندیشه ایده«
گیرند و در  شان کنیم جان می ابمان سیر شان جان دهیم و یا با خون اي که در راه لحظه

 زیند... کنار زندگانی تا ابد می
اي اسـت بـین دو شـخص... پروردگـار یکتـا مشـتري اسـت و مـؤمن          اسلام معاملـه 

فروشنده... بیعتی است با خدا که پس از آن، مؤمن را هیچ حقی در جان و مالش نیست... 
 ».سر گیتیها چیره گردد و دین خدا بر سرا تا نام خدا بر همه نام

انگشتی که روزانه بارها و بارها در نماز به یگانگی پروردگار یکتا شـهادت و گـواهی   
 »اي در راه گردن نهادن بر حکم ستمگري بنگارد...! ورزد کلمه دهد، ابا می می

 سید قطب....



 

 

 

 أخی

 أخـــــــــــي أنـــــــــــت حـــــــــــر وراء الســـــــــــدود
ـــــــــــــــــــاالله مستعصـــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــت ب  إذا كن

 ســـــــــــــتبيد جيـــــــــــــوش الظـــــــــــــلام أخـــــــــــــي
 فــــــــــــــــــــأطلق لروحـــــــــــــــــــــك إشـــــــــــــــــــــراقها
ـــــــــل  أخـــــــــي قـــــــــد أصـــــــــابك ســـــــــهم ذلي
 ســـــــــــــــتبتر يومـــــــــــــــا فصـــــــــــــــبر جميـــــــــــــــل
 أخـــــي قـــــد ســـــرت مـــــن يـــــديك الـــــدماء
 ســــــــــــــــــترفع قربانهــــــــــــــــــا... للســــــــــــــــــماء
ـــــــراك ســـــــئمت الكفـــــــاح  أخـــــــي هـــــــل ت
 فمـــــــن للضـــــــحايا يواســـــــي... الجـــــــراح
 أخــــــــي هــــــــل ســــــــمعت أنــــــــين التــــــــراب
ـــــــــــــــــــالحراب  تمـــــــــــــــــــؤق أحشـــــــــــــــــــاءه ب
 أخـــــــي إننـــــــي اليـــــــوم صـــــــلب المـــــــراس

 ا سأشـــــــــــيح بفـــــــــــأس الخـــــــــــلاصغـــــــــــد
 أخـــــــــــي إن ذرفـــــــــــت علـــــــــــي الـــــــــــدموع
 فأوقــــــــد لهــــــــم مــــــــن رفــــــــاتي الشــــــــموع
ـــــــــــــا  أخـــــــــــــي إن نمـــــــــــــت نلـــــــــــــق أحبابن
 وأطيارهـــــــــــــــــــــا رفرفـــــــــــــــــــــت حولنـــــــــــــــــــــا
 أخـــــــــي إننـــــــــي مـــــــــا ســـــــــئمت الكفـــــــــاح
 وإن طــــــــــــــــوقتني جيــــــــــــــــوش الظــــــــــــــــلام
 وإنـــــــــــي علـــــــــــى ثقـــــــــــه مـــــــــــن طريقـــــــــــي
ـــــــــــي  فـــــــــــإن عـــــــــــافني الســـــــــــوق أو عقن

 أخــــــــــي أنــــــــــت حــــــــــر بتلــــــــــك القيــــــــــود
ــــــــــــــد ــــــــــــــد العبي  فمــــــــــــــاذا يضــــــــــــــيرك كي
ـــــــد  ويشـــــــرق فـــــــي الكـــــــون فجـــــــر جدي

 الفجــــــــــر يرمقنــــــــــا مــــــــــن بعيــــــــــد تــــــــــرى
 وغـــــــــــــــــــــدرا رمـــــــــــــــــــــاك ذراع كليـــــــــــــــــــــل
ــــــــــدم بعــــــــــد عــــــــــرين الأســــــــــود  ولــــــــــم ي
 أبـــــــــــــت أن تشـــــــــــــل بقيـــــــــــــد الإمــــــــــــــاء
 مخضـــــــــــــــــــــبة بوســـــــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــــــود
 وألقيــــــــــت عــــــــــن كاهليــــــــــك الســــــــــلاح
ــــــــــــــــد  ويرفــــــــــــــــع رايتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جدي
 تـــــــــــدك حصـــــــــــاه جيـــــــــــوش الخـــــــــــراب
ـــــــــــــد  وتصـــــــــــــفعه وهـــــــــــــو صـــــــــــــلب عني
 أدك صـــــــــــــــخور الجبـــــــــــــــال الـــــــــــــــرواس
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــى أن تبي  رؤوس الأفـــــــــــــــاعي إل

 ا فـــــــــي خشـــــــــوعوبللـــــــــت قبـــــــــري بهـــــــــ
 وســــــــــيروا بهــــــــــا نحــــــــــو مجــــــــــد تليــــــــــد
ــــــــــــــا ــــــــــــــي أعــــــــــــــدت لن  فروضــــــــــــــات رب
 فطــــــــــوبي لنــــــــــا فــــــــــي ديــــــــــار الخلــــــــــود
 ولا أنــــــــــــا ألقيــــــــــــت عنــــــــــــي الســــــــــــلاح
 فـــــــــــــإني علـــــــــــــى ثقـــــــــــــه... بالصـــــــــــــباح
ــــــــــــــى االله رب الســــــــــــــنا والشــــــــــــــروق  إل
 فــــــــــــــإني أمــــــــــــــين لعهــــــــــــــدي الوثيــــــــــــــق
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 أخــــــــــــــــي أخــــــــــــــــذوك علــــــــــــــــى إثرنــــــــــــــــا
ــــــــــــا مــــــــــــت فــــــــــــإني شــــــــــــهيد  فــــــــــــإن أن

 اختارنــــــــــــــا االله فــــــــــــــي دعوتــــــــــــــهقــــــــــــــد 
ــــــــــــــذين قضــــــــــــــوا نحــــــــــــــبهم ــــــــــــــا ال  فمن
ــــــــــت للــــــــــوراء ــــــــــامض لا تلتف  أخــــــــــي ف
 ولا تلتفـــــــــــــــــــت ههنـــــــــــــــــــا أو هنـــــــــــــــــــاك
ــــــــــــاح ــــــــــــر مهــــــــــــيض الجن  فلســــــــــــنا بطي
ــــــــــــدماء  وإنــــــــــــي لأســــــــــــمع صــــــــــــوت ال
ــــــــــــــــرب وديــــــــــــــــن  ســــــــــــــــأثار لكــــــــــــــــن ل
 فإمــــــــــا إلــــــــــى النصــــــــــر فــــــــــوق الأنــــــــــام

 

ــــــــــر فــــــــــوج جديــــــــــد ــــــــــوج علــــــــــى إث  وف
ـــــــــــد ـــــــــــت ستمضـــــــــــي بنصـــــــــــر جدي  وأن
 وإنـــــــــــــــا سنمضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ســـــــــــــــنته

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــيظ عل ـــــــــــــــا الحف ـــــــــــــــهومن  ذمت
 طريقـــــــــــــك قـــــــــــــد خضـــــــــــــبته الـــــــــــــدماء
 ولا تتطلـــــــــــــــــــــع لغيـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــماء
ــــــــــــــن نســــــــــــــتباح ــــــــــــــن نســــــــــــــتذل ول  ول
ــــــــــــادي الكفــــــــــــاح الكفــــــــــــاح ــــــــــــا ين  قوي
 وأمضـــــــــى علـــــــــى ســـــــــنتي فـــــــــي يقـــــــــين
 وإمـــــــــــــا إلـــــــــــــى االله فـــــــــــــي الخالـــــــــــــدين

 



 

 

 
دیگر از مرگ هیچ هراسی ندارم، حتی اگر همین اکنون 

ام، مقصـودم آن   فرا رسد از این زندگی بهره بسیار بـرده 
 ام. بدان بسیار بخشیده هکاست 

نهادن میان سـتاندن و بخشـیدن بسـیار     چه بسا که فرق
دشوار باشد. زیرا در دنیاي روح آن دو را معنا و مفهوم 

ام، در حقیقـت آن   دهاي است. هرگاه چیزي بخشی یگانه
ام؛ نه آن که کسی چیزي به مـن داده باشـد    را بازستانده

ــن اســت کــه شــادي  ــه آنچــه  مقصــودم ای ام نســبت ب
اند نبوده  ام، کمتر از شادي آنانی که آن را گرفته بخشیده

 است.
از مرگ هیچ هراسی ندارم، حتی اگر همین اکنـون فـرا   

 رسد.
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